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با درود بر شما همراهان هميشگی شبان، خوشحاليم که باز هم با شمارۀ ديگری 
از واپسين شمارگان سنتی مجله در خدمت شما هستيم. همانطور که در شمارۀ 
پيشين نيز اعلام شد، مجلة شبان پس از صدمين شماره  در شکل و قالبی جديد 
تنها بر روی وبسايت مجله قابل دسترسی خواهد بود. اميدواريم همانطور که تا 
به امروز با مجله همراه بوده ايد، در قالب جديد نيز همراه ما باشيد و در معرفی 
و بسط مجله - در قالب جديد امکان اشتراک گذاری آن نيز به مراتب آسان تر 

خواهد بود - بکوشيد.

به یاد کشیش صادق سپهری
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در اين نود و هشتمين شماره از مجلة شبان، ياد کشيش صادق سپهری را که در 
آخرين روزهای سال گذشتة خورشيدی، در 2۰ اسفند 14۰1 و در سن ۸2 سالگی 
به خداوندمان عيسای مسيح در آسمان پيوست، گرامی خواهيم داشت. در ادامه، 
شرح مختصری از زندگی کشيش سپهری که برگرفته از سوگنامة قرائت شده در 

مراسم يادبود ايشان است را می خوانيد.
صادق سپهری در سن 22 سالگی و زمانی که در راستة پارچه فروشان بازار بزرگ 
تهران مشغول به کار بود، از طريق شنيدن انجيل به واسطة کشيش بلبليان به 
عيسای مسيح ايمان می آورد و اندکی بعد خدمت خود را در انجمن کتاب مقدس 
ايران، با سفر به نقاط مختلف کشور برای پخش و فروش کتب و نشريات مسيحی 
آغاز می کند. او با تصدی خدمات گوناگون و کسب تجربه از آنها، تا مقام دبير 
اجرايی انجمن کتاب مقدس پيش رفت. در همان زمان بود که کار ترجمة بخش 
عهد عتيق کتاب مقدس مژده برای عصر جديد نيز آغاز شد. وی در تاريخ 21 
نوامبر 19۸1 در کليسای انجيلی پطرس تهران، واقع در خيابان قوام السلطنه، به 
خدمت کشيشی دستگذاری شد و ضمن ادامة سرپرستی انجمن، مدتی نيز تا زمان 
خروج از ايران، به عنوان شبان کليسای عمانوئيل مشغول به خدمت بود. بعد از 
چندين بازداشت و بازجويی، نهايتا در دسامبر سال 19۸9 از ايران خارج شد و در 
آلمان تا سال 2۰15، در شهرهای برِِمِن، ماربورگ و برلين، در کليساهای انجيلی 
به خدمت خود ادامه داد. از کشيش سپهری 5 فرزند، 11 نوه، 1 نتيجه، و همچنين 

کتابی به نام »در راه کليسا« باقی مانده است. يادشان گرامی باد.
همچنين در اين شماره از مجلة شبان، خوانندۀ بخش ديگری از کتابچة پرستش 
نوشتة کشيش تت استيوارت خواهيد بود. در ادامة بررسی خصوصيات بدعت ها، 
به مطالعه دربارۀ بدعت مونيسم به قلم جاش مک داول و دان استيوارت خواهيم 
پرداخت. آجيت فرناندو با بخش ديگری از کتاب تاثيرگذار خود به نام »خدمت 
همراه  فارسی زبان  خدمتگزاران  و  خوانندگان  نيز  شماره  اين  در  مسيح محور« 
خواهد بود. سپس، بخش هفتم از مجموعه مقالات غنی و عميق هرمان باوينک 



کتاب  بر  مقدمه ای  از  اول  بخش  کرد.  خواهيم  مطالعه  را  تثليث  آموزۀ  دربارۀ 
يوشع از سازمان هزارۀ سوم و همچنين بخش اول از کتابی جديد در زبان فارسی 
نهايت، خوانندۀ  در  افزوده اند.  اين شماره  بر غنای  نيز  از طوفان«  نام »پس  به 
بخشی از مقالة چارلز اسپرجن در دفاع از کالونيسم خواهيم بود که توسط مسعود 

ادريس عامری به زبان فارسی ترجمه شده است. 
دعا و آرزوی ما اين است که اين شماره از مجلة شبان نيز مانند تمام شماره های 
پيشين موجب برکت و ارتقای سطح آگاهی شما خوانندگان عزيز باشد. مانند 
هميشه، اميدواريم که با معرفی مجلة شبان به هم ايمانان و هم خدمتان خود، آنان 

را نيز برکت بدهيد. 
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محک پرستش راستین 
»خدا روح است و هرکه او را پرستش کند، مي بايد به روح و راستي بپرستد« 

)يوحنا 4: 24(.

انسان فطرتا موجودي مذهبي است، اما به طور طبيعي خداي زنده را نمي پرستد؛ 
پرستش واقعي زماني حاصل مي شود که خدا خودش مستقيما در روح او کار 
کند. انسان اگر به حال خود رها شود، گرايش دارد که خدايان دروغين و بت ها 

محک و ثمرۀ پرستش راستین 

تت استیوارت
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گوناگون  اشکال  به  بشر  تمايل  به  مجموعه،  اين  پيشين  بخش  در  بپرستد.  را 
به  را  توجه خود  مي خواهيم  بخش،  اين  در  اشاره کردم.  نادرست  پرستش هاي 
محک هاي پرستش راستين معطوف کنيم. براي اين منظور، تعليمي را که خداوند 
عيساي مسيح در طي سخنانش به زن سامري ارائه داد بررسي خواهيم کرد؛ مسيح 
در اين تعاليم، نکات عميقي در خصوص ماهيت پرستش راستين خدا به دست 

داده است.
سخنان عيسي خطاب به زن سامري بر سر چاه، در مضمون و چارچوبي بسيار 
خاص بيان شده اند. هر چقدر که عيسي انگشت بر زندگي فاسد او مي فشرد، او 
بيشتر ظاهر مذهبي به خود مي گرفت؛ تا اينکه سرانجام موضوع پرستش را پيش 
کشيد. همانطور که مشاهده مي کنيم، اين زن مي کوشيد توجه عيسي به زندگي 
خود را منحرف کند و بحث پرستش را پيش بکشد. اين امر ما را متوجه محکي 
بنيادين براي پرستش راستين مي کند؛ و اين محک اين است که آيا قادريم در 
پيشگاه مقدس مسيح بايستيم و او را با اطمينان به اينکه با قرباني او بر صليب 
مي کوشيد  زن  اين  که  مي شويم  متوجه  سپس  کنيم؟  پرستش  شده ايم،  تطهير 
مسائل ثانوي را تبديل به مسائل اوليه و مهم کند. مي کوشيد به جاي بحث دربارۀ 
کارکردهاي اساسي پرستش، دربارۀ اشَکال پرستش بحث کند. مي خواست در 
اين باره بحث کند که پرستش بايد در چه مکاني صورت گيرد، و از اين راه، 
اعتقاد يهوديان را زير سوال ببرد که عبادت بايد در اورشليم انجام شود. اين بحث 
بايد به ما هشدار دهد که نشانه هاي پرستش راستين و واقعي، محل يا شکل آن 
نيست. اين سوالات در مورد اشَکالي هستند که به واسطة آنها، پرستش مجال بروز 
مي يابد، اما توجهي به ذات و ماهيت پرستش نمي شود. پس لازم است به تعريف و 

توصيفي که خود خداوند ما در خصوص پرستش به دست داد، توجه کنيم.
تعليم عيسي ساده است، اما عميق. »اما زماني مي رسد، و هم اکنون فرا رسيده 
است، که پرستندگان راستين، پدر را در روح و راستي پرستش خواهند کرد، زيرا 
پدر جوياي چنين پرستندگاني است« )يوحنا 4: 23، هزارۀ نو(. آيا تعريفي از اين 



روشن تر امکان دارد؟ خدا جوياي پرستندگاني است که او را در روح و در راستي 
مي پرستند. اين حقيقت محک پرستش راستين و قابل قبول را به دست مي دهد.

پرستش راستین باید در قدرت روح القدس انجام شود.

پرستش خدا در روح بدين معناست که پرستندگان بايد در روح القدس باشند. 
»زيرا ختنه شدگان واقعي ماييم که در روح خدا عبادت مي کنيم، و فخرمان در 
مسيح عيسي است و به افتخارات انساني خود اتکا نداريم« )فيليپيان 3: 3، هزارۀ 
نو(. پرستش راستين را آناني انجام مي دهند که از روح القدس تولد نو يافته اند و 
مطيع خدمت او شده اند، زيرا او است که حقيقت را آشکار مي سازد )يوحنا 16: 
13( و عيساي مسيح را جلال مي دهد. هيچ واعظي و هيچ کليسايي قادر نيست 
حضور روح القدس را تضمين کند؛ اگر چنين چيزي امکان پذير بود، کليسا درگير 
براي جلال و  قدرت  اين  از  قادر مي شد  انسان  و  نوعي شعبده بازي مي گرديد 
افتخار خود استفاده کند. اما چنين نيست، بلکه پرستندگان راستين از روح القدس 
خواستار پاکي و تقدس مي شوند و از او مي طلبند که ايشان را به حضور مسيح 
بياورد. اين امر مستلزم آن است که رهبران پرستش در جلسات کليسايي، وقت 
زيادي صرف دعا کنند و از روح القدس بخواهند که در هر جلسه حاضر باشد. 
پرستش بدون روح القدس عملي است انساني و به دور از برکت الاهي، و چيزي 
جز اجراي آييني مذهبي براي کسب عدالت شخصي نيست. اما پرستش راستين 

کاري است که خدا در ميان قومش انجام مي دهد.

پرستش راستین باید درون روح انسان انجام شود.

وقتي عيسي مي فرمايد که پدر جوياي کساني است که او را در روح بپرستند، به 
بعُد ديگري از پرستش نيز اشاره مي کند که مربوط مي شود به شفافيت و صفاي 
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کامل روح انسان و تسليم او به مسيح. اما متاسفانه بيشتر پرستش ها در حوزۀ 
تاثير  معني که ممکن است تحت  بدين  باقي مي ماند.  به خدا  واکنشي طبيعي 
موسيقي پر شور و پر هياهوي کليسا يا واعظان کاريزماتيک که در فن تحريک 
نوع  اين  اما  بياييم؛  هيجان  به  مهارت کسب کرده اند،  انسان  تهييج عواطف  و 
پرستش، آن پرستش راستين در روح نيست. يا ممکن است از لحاظ عقلاني در 
اثر موعظه هاي واعظان برجسته تحريک شويم يا تحت تاثير قدرت متقاعدکنندۀ 
کلام آنها قرار بگيريم، اما چنين حالاتي در نهايت، چيزي جز واکنشي عقلاني 
کارهاي  تا  شويم  ترغيب  اخلاقي  نظر  از  است  ممکن  باز  يا  نمي آورد.  پديد 
عام المنفعه و خيرخواهانه انجام دهيم، اما اين نيز در بهترين حالت، چيزي در 
سطح اخلاقيات باقي خواهد ماند. اما پرستش در روح زماني تحقق مي يابد که 
تمامي وجود شخص به واسطة مسيح، با فروتني، مطيع خداي قادر مطلق گردد و 
شخص طوري به محبت او توکل کند که در پيشگاه او کاملا عريان شود بدون 
آنکه در اثر قدوسيت او نابود گردد. در چنين شرايطي است که احساسات و افکار 
ما مي تواند تحت کنترل روح القدس قرار بگيرد. به اين ترتيب، پرستش در روح 
به اين معنا است که خدا تماميت وجود انسان را - يعني فکر و احساسات و بدن 

او را - تحت کنترل روح القدس قرار دهد.

پرستش در راستي یعني پرستش مسیح که راه و راستي و حیات است.

از تعاليم مسيح روشن است که او خود را »راستي« معرفي مي کند. لذا اگر کسي 
مي خواهد خدا را به درستي عبادت کند، بايد مسيح را بشناسد و او را در مرکز 
پرستش خود قرار دهد، گرچه مسيح اکنون در آسمان است. »مستحق است برۀ 
ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و توانايي و اکرام و جلال و برکت را بيابد« 
)مکاشفه 5: 12(. از آنجا که مسيح بايد در مرکز پرستش و عبادت ما قرار داشته 
باشد، اين امر را بايد در تمام جوانب عبادت خود منعکس کنيم. به همين دليل 



است که ما مسيحيان در روز يکشنبه عبادت مي کنيم تا قيام او را به ياد بياوريم؛ 
به نام او دعا مي کنيم چرا که در اثر فداکاري او بر صليب است که راه آسمان به 
روي ما گشوده شده است، و در موعظه هاي مان اعلام مي کنيم که مسيح مصلوب 
شد و قيام کرد و باز مي گردد و مردم را به توبه و اطاعت دعوت مي کنيم. از طريق 
آيين عشاي رباني نيز به طور خاص مرگ و قيام پر جلال او را به ياد مي آوريم.

پرستش در راستي مستلزم مواجه شدن با خویشتن است.

با زندگي خودمان در پرتو  به معني رويارو شدن  پرستش در راستي همچنين 
راستي اوست. پرستش در راستي مستلزم اين است که با حقيقت وجود خودمان 
مواجه شويم و بکوشيم تا خود را با مکاشفه اي که مسيح در کلامش بخشيده، 
انطباق بدهيم. اخيرا شخصي از من پرسيد: »وقتي کسي نيست که تو را ببيند، چه 
نوع شخصي هستي؟« او مي خواست بداند که من تا چه ميزان درک کرده ام که 
زندگي ام بايد زير نگاه خدا باشد يا زير نگاه مردم. پرستش راستين يعني اينکه 
همه چيز را زير نگاه مقدس خدا قرار دهيم. اين بدان معنا است که در عبادت، 
بايد از آن اموري در زندگي ام که خدا را خشنود نمي کنند آگاه باشم و از او طلب 
آمرزش کنم. در پرستش و عبادت گروهي، اين بدان معنا است که بايد مراقب 
باشيم تا مبادا روش هاي غير کتاب مقدسي وارد عبادت ما شوند. براي مثال، بايد 
را  قلبي  توبة  براي کسب آمرزش، جاي  به خدا  تقديم هدايا  باشيم که  مراقب 
نگيرد؛ بايد مفهوم عميق ده يک را تعليم دهيم تا ايمانداران فکر نکنند که ده يک 
آنها را در حضور خدا عادل مي سازد. بايد از هر عملي که موجب جلال نوازندگان 
يا واعظ مي شود دوري کنيم. در عبادت و پرستش خدا، دعوت مي شويم تا با 
وضعيت روحاني واقعي خود مواجه شويم و از خدا رحمت بيابيم و زندگي خود 

را همچون قرباني زنده به او تقديم کنيم.
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ثمرۀ پرستش راستین
»همة ما چون با چهرۀ بي نقاب جلال خداوند را در آينه مي نگريم، از جلال تا جلال 

به همان صورت متبدل مي شويم« )دوم قرنتيان 3: 1۸(.

ثمره: تبدیل و دگرگوني
ثمرۀ پرستش کتاب مقدسي، تغيير و تبديل خصائل و رفتار پرستندگان است. 
زندگي شخصيت هاي کتاب مقدس را مطالعه کنيد و خواهيد ديد که چه رابطه اي 
با  او شخصي  از  ابراهيم  ايشان ديده مي شود. پرستش  ميان پرستش و زندگي 
ارزش هاي روحاني پديد آورد که در تناقض کامل با لوط قرار داشت که در پي 
ثروت دنيوي بود. تجربة عبادتي موسي در بوتة مشتعل، او را از فردي مردد به 
قهرمان بزرگ ايمان تبديل کرد. داوود حقايقي ابدي در خصوص نوع شخصيتي 
که خدا مد نظر داشت، آموخت )ر. ش. مزمور 25: 9(. علي رغم تمام اين شواهد 
در کتاب مقدس در زمينة تحولي که پرستش راستين پديد مي آورد، جاي تعجب 
است که مسيحيان اغلب اين واقعيت را از ياد مي برند. اغلب اوقات مشاهده 
مي کنيم که جلسات پرستشي ما حول محور درخواست هاي ما از خدا مي چرخد. 
گويي تشويق مي شويم که پرستش را وسيله اي براي فرار از واقعيت هاي دشوار 
زندگي بپنداريم و توجه نداشته باشيم که چگونه خدا در ميان نسلي سقوط کرده 
کار مي کند تا تغييري در خصائل انسان به وجود آورد. هدف من در اين مقاله 
اين است که نشان دهم پرستش واقعي منجر به تحولي چشمگير در طبيعت انسان 
مي گردد و اين امر خود موجب شفاي روابط شده، خدمت خداپسندانه را سبب 

مي گردد.
در قلب پرستش، محبت خدا قرار دارد که به طور کامل در صليب نمودار شد 
)روميان 5: ۸(. مي دانيم که پيش از آنکه با خون مسيح فديه داده شويم، خدا 
را دوست نداشتيم و در واقع دشمن او بوديم )روميان 5: 1۰(. وقتي به واسطة 
روح القدس تولد تازه يافتيم و خدا ايمان به مسيح را به ما بخشيد، نخستين نشانة 



آن، محبت به مسيح بود. شخص نوايمان معمولا مسيح را براي آنچه که به او 
داده است دوست مي دارد؛ به عبارت ديگر، هديه را بيش از هديه دهنده محبت 
مي کند. در طول زمان بسياري از مسيحيان رشد مي کنند و در مي يابند که خدا را 
بايد براي وجود خودش پرستيد. خدا شايستة پرستش است! اما پيش از آنکه اين 
تحول عميق بتواند صورت بگيرد، ايماندار بايد درک کند که محبت واقعي به 
خدا، يعني دوست داشتن او براي وجود خودش )ر. ش. دوم قرنتيان 5: 15-14(. 
لذا هدف پرستش بايد اين باشد که چنان اسير محبت خدا در مسيح باشيم که تمام 

وجود خود را همچون قرباني زنده به او تقديم کنيم.

قلب پرستش: تبدیل شدن
پولس در روميان 12: 1-2 به قلب پرستش تحول بخش مي رود. در اين آيات، او 
»تبديل شدن« را با »همشکل شدن« در تقابل قرار مي دهد. او مي گويد که قدرت 
جهان در اين است که ما را همشکل خود سازد و ظاهر ما را شکل بخشد، زيرا 
جهان قدرت اين را ندارد که خصائل الاهي را در ما پديد آورد. واقعيت غم انگيز 
اين است که در بسياري از کليساها يگانه روشي که شبان آموخته تا به کار ببرد، 
اين است که پرستش را مطابق روش هاي اين جهان انجام دهد و نه اينکه اعضا 
تغييري دروني هدايت کند. پولس مي فرمايد که »چنين  به سمت تحول و  را 
اشخاص، رسولان کذبه )دروغين(... هستند« )دوم قرنتيان 11: 13- 15(. در 
نقطة مقابل آن، مي بينيم که پولس در روميان 12 به مسيحيان تعليم مي دهد که 
اگر به رحمت خدا واکنش مثبت نشان دهند و زندگي خود را همچون قرباني 
ايشان قادر خواهند شد خدا را  او تقديم کنند، خدا خشنود مي شود و  به  زنده 
به گونه اي راستين و تکريم آميز بپرستند. اکنون به اجزاي تشکيل دهندۀ پرستش 

دگرگون کننده خواهيم پرداخت.
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تقدیم بدن خود چون قرباني
بسيار روشن است که پرستش مسيحي هرگز نبايد امري مکانيکي و بي تفکر باشد. 
بر عکس، پولس به پرستندگان يادآوري مي کند که بايد رحمت هاي خدا را مد 
نظر داشته باشند و با تقديم قرباني به خدا، به اين رحمت ها واکنش نشان دهند؛ 
اين قرباني همانا بدن ما است. پولس با اين کلمات مي خواهد ما قاطعانه درک 
کنيم که بايد تمام وجود خود را بياوريم و آن را به خدا تقديم کنيم. او بدن ما را 
به معبد خدا تشبيه مي کند؛ معبدي که بايد آکنده از پرستش راستين شود )ر. ش. 
اول قرنتيان 6: 19- 2۰(. به هنگام پرستش، دعوت مي شويم که زندگي خود را 
با قدوسيت مسيح همسو سازيم و اگر جزئي از وجود ما ابزاري در دست ناراستي 
باشد، بايد که توبه کنيم و با تسليم کامل به خدا، خود را همچون قرباني به او 
تقديم نماييم. پرستشي که ايمانداران را به چنين توبه اي سوق ندهد هرگز موجب 

دگرگوني در خصائل و رفتار نخواهد شد.

تقدیم فکر خود همچون قرباني
همچنين در اين بخش حياتي از کلام خدا، روشن است که پرستندگان دعوت 
شده اند تا عقل و ذهن خود را به خدا تقديم کنند. مي فرمايد: »بلکه به تازگي ذهن 
خود، صورت خود را تبديل دهيد« )روميان 12: 2(. تعليم پولس با تعليم خداوند 
ما هماهنگ است که مي فرمايد: »خداوند خداي خود را به... تمام فکر خود محبت 
نما« )لوقا 1۰: 27(. به همين سبب است که هر جلسة پرستشي بايد از تعليم دقيق 
کتاب مقدس برخوردار باشد و پرستندگان نيز آگاه باشند که خدا چه نوع واکنشي 
را از ما انتظار دارد. بايد که تعاليم کتاب مقدس کلام خدا را دوست بداريم زيرا 
آنها ابزاري به دست مي دهند تا حقيقت را تشخيص دهيم و در عدالت تربيت 
شويم )دوم تيموتائوس 3: 16(. بدبختانه، در بسياري از جلسات پرستشي چنين 
به نظر مي رسد که واعظ مي پندارد دگرگوني و تحول از طريق تحريک احساسات 
و سر و صداي بلند پديد مي آيد. کليساهاي ما شديدا نيازمند شباناني هستند که 



13

به روشني به  بايد حقايق آن را  بدانند چگونه  باشند و  فراگيرندگان کلام خدا 
اعضاي کليساي شان عرضه دارند.

تقدیم اراده همچون قرباني
و بالاخره، نبايد ناديده بگيريم که دعوت شده ايم تا ارادۀ خود را نيز تسليم خدا 
کنيم. با چنين پرستشي است که مي توانيم مطابق ارادۀ نيکو و پسنديده و کامل 
است  پدر  ارادۀ خداي  از  اطاعت  معني  به  راستين  پرستش  کنيم.  زندگي  خدا 
و تسليم به حاکميت او در هر جنبه از زندگي مان. پرستش راستين را در باغ 
جتسيماني مشاهده مي کنيم؛ آنگاه که عيسي اين کلمات جگرسوز را بيان فرمود: 
»اي پدر من، اگر ممکن باشد اين پياله از من بگذرد؛ ليکن نه به خواهش من، بلکه 
به ارادۀ تو« )متي 26: 39(. به هنگام پرستش، ميان خواست هاي من و ارادۀ خدا 
تنشي پديدار مي گردد. هنگامي که پرستندگان راستين تسليم ارادۀ او مي شوند، 
عطر خوشبوي مسيح به آسمان بر مي خيزد و ايشان در مي يابند که سبب خشنودي 
خدا شده اند و مي توانند گامي فراتر به سوي شباهت به منجي محبوب خود بردارند. 
ثمرۀ پرستش راستين در معجزۀ دگرگوني گناهکاران مشاهده مي شود که زماني 
دشمن خدا بودند، ولي اکنون هر روزه خود را همچون قرباني زنده به خداي قادر 

مطلق تقديم مي کنند.
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کلیسای متحده )مونیسم(

دان استیوارت و جاش مک داول

 )Sun Myung Moon( »بنيان گذار و رهبر کليسای متحده، »سان ميونگ مون
است که در 6 ژانوية 192۰ در کره به دنيا آمد. هنگامی که ده ساله بود، خانواده اش 

به مسيحيت گرويدند و عضو کليسای مشايخی )پرزبيتری( شدند.

رویا
بود،  مون در سن 16 سالگی، هنگامی که در کوهستان های کره مشغول دعا 
رويايی را تجربه کرد. »مون« ادعا می کند که در اين رويا، عيسای مسيح بر او 
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ظاهر شد و به او تذکر داد تا کاری را به انجام برساند که خودِ مسيح در انجام آن 
ناتوان مانده بود. ظاهرا عيسی به »مون« گفت که اين کار فقط از او بر می آيد. 

بالاخره، پس از اصرار بسيار از سوی عيسی، »مون« اين ماموريت را پذيرفت. 
»مون« چند سال بعدی زندگی خود را صرف آماده ساختن خويش برای جنگی 
به  آمدنش  و  او  زندگی«  »دگرگونی  تجربة  داشت.  رو  پيش  که  کرد  روحانی 
آمريکا، با جنجال بسياری توأم شد. در خصوص اسنادی که مربوط به آن سال ها 
می شوند، مطالعة کتاب »مون همان پسر نيست« را توصيه می کنيم؛ نوشتة »جيمز 
 Dimension books/Bettany House بيورنستاد«، مينياپوليس، انتشارات

Press سال 1976.

آمدن »مون« به آمریکا
مون پس از توفيق در دين جديدش در خاور دور، به ويژه در کرۀ جنوبی، در 
اواخر سال 1971 به آمريکا آمد و بدعت او رو به رونق نهاد. امروزه آنها ادعا 

می کنند که در سراسر جهان حدود دو ميليون عضو دارند. 

ادعاهای »سان میونگ مون«
»سان ميونگ مون« اين نکته را روشن ساخته که ايمان دارد خودش ماشيَح يا 

مسيح موعود اين عصر است.

با رسيدن زمان به کمال، خدا پيام آور خويش را برای پاسخگويی به پرسش های 
اساسی زندگی و جهان فرستاده است. نام او »سان ميونگ مون« است. او طی 
چندين دهه، در عالم پهناور روحانی به دنبال حقيقت غايی سرگردان بود. در 
اين راه، رنج هايی را متحمل گرديد که تصور آن برای هر شخص در طول تاريخ 
بشری محال می باشد... او به تنهايی عليه جمع انبوه نيروهای شيطانی در هر دو 
عالم روحانی و جسمانی نبرد کرد و سرانجام بر همة آنان غالب گشت. به اين 
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ترتيب، او با مقدسان بسياری در بهشت و نيز با عيسی ملاقات کرد و به همين 
علت، تمام رازهای آسمانی را که طی ملاقاتش با خدا به دست آورده بود، روشن 

ساخت )سان ميونگ مون، “Divine Principle” يا »اصل الاهی«، ص. 16(.

مون نيز چنين گفته است: »هيچ قهرمانی در گذشته، هيچ قديس يا مرد مقدسی 
در گذشته، مانند عيسی يا کنفسيوس، بر ما رجحان نداشته است )سان ميونگ 
مون، “Our Shame” يا »ماية شرمساری ما«، ترجمة »وُن پُک چوی«، برگرفته 
يا »استاد سخن می گويد«، 11 مارس 1973،   ”Master Speaks“ از کتاب

ص. 3(.
اگرچه تعاليم »مون« مخالف مسيحيت هستند، ليکن او ادعا می کند که اين عيسی 
بود که خودش را بر او آشکار ساخت. »ممکن است دوباره از من بپرسيد، »منبع 
معتبر و مقتدر تو برای سنجش اين مسائل چيست؟« من در عالم روحانی، با 
عيسای مسيح سخن گفته ام. من با يحيای تعميد دهنده نيز سخن گفته ام. اين 
منبع معتبر و مقتدر من است. اگر اکنون نمی توانيد تصميم بگيريد که آيا سخنان 
با گذشت زمان در خواهيد يافت که  من حقيقت هستند يا خير، به طور حتم 
اينها حقايقی مخفی هستند که به عنوان مکاشفات جديد  آنها حقيقت هستند. 
به شما ارائه می شوند. شنيده ايد که من از کتاب مقدس سخن می گويم. اگر به 
کتاب مقدس ايمان داريد، بايد به آنچه من هم می گويم ايمان بياوريد« )کشيش 

مون، “Christianity in Crisis” يا »مسيحيت در بحران«، ص. 9۸(.
مون هم مانند رهبران همة بدعت ها ادعا می کند که دارای معرفتی خاص است. 
»ما تنها مردمانی هستيم که واقعا قلب عيسی و اميد عيسی را درک می کنيم« 

)کشيش مون، “The Way of the World” يا »طريق دنيا«، ص. 2۰(.

منبع معتبر
در کليسای متحده، نوشته ها و تعاليم »مون« بر کتاب مقدس ارجحيت دارند، »اين 
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امر ممکن است در نظر ايمانداران مذهبی ناخوشايند به نظر برسد، به ويژه در نظر 
مسيحيان، که بدانند بيان جديدی از حقيقت بايد ظهور نمايد. آنان معتقدند که 
کتاب مقدسی که اکنون دارند، در خود کامل و مطلق می باشد )»اصل الاهی«، 

چاپ دوم، 1973، ص. 9(.
مون بعدها اين را نيز اضافه کرد: »... سخنان عيسی و روح القدس در عهد جديد، 
نور خود را از دست خواهند داد... »از دست دادن نور« به معنای آن است که دورۀ 
با فرا رسيدن عصر تازه سپری شده است« )»اصل الاهی«، ص.  ماموريت آنها 
11۸(. کتاب اصلی اين کليسا که مشتمل بر به اصطلاح مکاشفه ای می باشد که به 

»مون« داده شده است، »اصل الاهی« نام دارد.

اصل الاهی
اصل الاهی برای اعضای کليسای متحده کتابی معتبر و دارای اقتدار نهايی است 
که حتی بر کتاب مقدس نيز برتری دارد. »اصل الاهی« را عهد کامل شده می دانند، 
زيرا ظاهرا شامل حقيقت کنونی برای اين عصر است؛ حقيقتی که پيش از اين 

هرگز مکشوف نشده بود. 
شهادت  کتا ب مقدس  هستند.  کتاب مقدس  با  کامل  تضاد  در  »مون«  اظهارات 
می دهد که کلام خدا ازلی و ابدی است: »گياه خشک شد و گل پژمرده گرديد، 
ليکن کلام خدای ما تا ابدالآباد استوار خواهد ماند« )اشعيا 4۰: ۸(. عيسی گفت: 
»آسمان و زمين زايل خواهد شد ليکن سخنان من هرگز زايل نخواهد شد« )متی 
24: 35(. اين طرز فکر که سخنان عيسی به گونه ای نور خود را از دست داده اند، 

کاملا با آموزۀ کتاب مقدس غرابت دارد.
علاوه بر اين، کتاب مقدس قوی ترين لعنت را به کسانی اختصاص می دهد که به 
آنچه کتب مقدسه مکشوف ساخته اند، چيزی بيفزايد: »بر کلامی که من به شما 
امر می فرمايم چيزی ميفزاييد و چيزی از آن کم منماييد، تا اوامر يهوه خدای 
خود را که به شما امر می فرمايم، نگاه داريد« )تثنيه 4: 2(. »زيرا هر کس را که 
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کلام نبوت اين کتاب را بشنود شهادت می دهم که اگر کسی بر آنها بيفزايد، خدا 
بلايای مکتوب در اين کتاب را بر وی خواهد افزود« )مکاشفه 22: 1۸(.

به علاوه، کتاب مقدس اين نکته را روشن ساخته که ايمان »يک بار به مقدسين 
سپرده شد« )يهودا 3(. هر به اصطلاح مکاشفه ای که متناقض با مکاشفه های قبلی 
باشد، در واقع به کلام خدا می افزايد، پس بايد کنار گذاشته شود. »اصل الاهی« 

نيز در اين مقوله جا دارد.

تعالیم کلیسای متحده
اعتقاد به ثنويت، اساس نظر »مون« نسبت به جهان است. تمامی هستی، دوگانه 
است: خدای پدر و خدای مادر، مذکر و مونث، روشنايی و تاريکی، يين )Yin( و 
يانگ )Yang(، روح و جسم. هر بخشی از هستی جنبة دوگانة خود را دارا است. 
خدای »مون« )با جنبه های دوگانة مذکر/مونث( همواره با خلقت دوگانة خويش 

به شيوه ای دوگانه عمل می کند. 

سقوط انسان
بنا بر »اصل الاهی«، تاکنون هيچکس شرح کتاب پيدايش در خصوص سقوط 
انسان را به درستی درک نکرده است. »اصل الاهی« تعليم می دهد که دو سقوط 
وجود دارد، يک سقوط جسمانی و يک سقوط روحانی. به علاوه، هر دو سقوط، 
ماهيتی جنسی داشتند. ظاهرا حوّا رابطة نامشروع جنسی با زهره )لوسيفر يا شيطان 
- و.( داشته که موجب سقوط روحانی گشته است. پس از آن، رابطة جنسی او با 
آدم که به لحاظ روحانی به مرحلة بلوغ نرسيده بود، منجر به سقوط جسمانی شد.

»اصل الاهی« اين موضوع را چنين توجيه می کند: »اين در ماهيت بشر است 
که بخشی از تقصير و خطای خويش را مخفی نمايد. آنها اعضای تناسلی خود 
را پوشاندند. پُر واضح است که اين نشان می دهد که آنها از ناحيه های تناسلی 
بدن های خود شرم داشتند، زيرا به وسيلة آنها مرتکب گناه شده بودند« )»اصل 
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الاهی«، ص. 72(.
از آنجايی که سقوط دارای جنبه ای دوگانه است، رستگاری نيز بايد دارای جنبه ای 

دوگانه باشد و اين مستلزم نجات جسمانی و روحانی می باشد. 

آمدن مسیح
هنگامی که عيسای مسيح به زمين آمد، انتظار می رفت که نوع بشر را به دو لحاظ 
جسمانی و روحانی رهايی بخشد، اما در ماموريت خويش ناتوان ماند. »عيسی در 
ماموريت مسيحی خود ناتوان ماند. مرگ او بر روی صليب، بخش اساسی نقشة 
خدا برای نجات دادن انسان گناهکار نبود« )»اصل الاهی«، صص. 142 و 143(.
با اين وجود، ماموريت مسيح کاملا با شکست مواجه نشد، زيرا او نجات »روحانی« 
را بر روی صليب جلجتا تحقق بخشيد، اما در حصول »نجات جسمانی« برای نوع 

بشر شکست خورد )»اصل الاهی«، ص. 151(.

یحیای تعمید دهنده
»مون« معتقد است که علت اصلی مصلوب شدن عيسی، شکست يحيای تعميد 
دهنده در انجام ماموريتش بود. انتظار می رفت که يحيای تعميد دهنده راه را برای 
آمدن مسيح به سوی مردمان زمان خويش هموار سازد، ليکن او نتوانست چرا 
که ايمانش را از دست داد. اين باعث شد که مردم عيسی را ترک کنند و در 
نهايت، همه چيز به مرگ او انجاميد. مصلوب شدن مسيح آن چيزی نبود که خدا 
می خواست، زيرا کار مسيح ناتمام ماند. از همين جا است که »سان ميونگ مون« 
ماموريت عيسی را از جايی که او آن را نيمه کاره گذاشت، دنبال می کند. ظاهرا 
»مون«، ”آدم سوم“ است - شخصی که خوانده شده تا بشر را به لحاظ جسمانی 

هم رهايی بخشد.
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عیسای مسیح
ديدگاه »مون« دربارۀ شخص عيسای مسيح، به خاطر انکار الوهيت بی نظير عيسای 

مسيح، بر خلاف کتاب مقدس است. 
»عيسی انسانی با ارزش های انسانی است. او هر اندازه هم که ارزش های والايی 
داشته باشد، نمی تواند ارزشی عظيم تر از ارزش يک انسان را دارا باشد...« )کشيش 

مون، »اصل الاهی«، ص. 255(.
نيست« )کشيش مون، »اصل  »اين کاملا مشخص است که عيسی، خودِ خدا 

الاهی«، ص. 25۸(.
»اما پس از مصلوب شدن عيسی، مسيحيت او را به مقام خدايی رساند. به همين 
علت است که فاصلة بين انسان و خدا هرگز برداشته نشد. عيسی انسانی است 
که خدا در او تجسم يافته، اما او خودِ خدا نيست« )کشيش مون، »مسيحيت در 

بحران«، صص. 12 و 13(.
»مون« به پيروانش می گويد که آنها نه فقط می توانند با عيسی برابر شوند، بلکه 

می توانند از او پيشی نيز بگيرند. 
مقايسه کنيد و احساس کنيد که  با عيسای مسيح  را  »شما می توانيد خودتان 
می توانيد از خود عيسی هم بزرگتر باشيد« )سان ميونگ مون، »راه«، ترجمة ون 

پک چوی، برگرفته از »استاد سخن می گويد«، 31 مارس 1973، ص. 1(.
نويسندۀ عبرانيان در مورد کار مسيح چنين نوشته است: »از آن رو که به يک 
قربانی، مقدسان را کامل گردانيده است تا ابدالآباد« )عبرانيان 1۰: 14(. کتب 
مقدسه شهادت می دهند که کار مسيح بر روی صليب کامل شد و کافی است تا 
نجات شخص را تضمين نمايد. عيسی هر آنچه را که برای نجات کامل بشريت 

لازم بود، به انجام رسانيد. او هرگز شکست نخورد.

مرگ مسیح
کتاب مقدس به وضوح بيان می کند که عيسای مسيح به اين زمين آمد تا به طور 



نيامد تا  بنهد. »چنان که پسر انسان  خاص به خاطر گناهان عالم جان خود را 
مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسياری فدا سازد« )متی 

.)2۸ :2۰
با اين وجود، کشيش »مون« خلاف اين را تعليم می دهد: »بنابراين، ما بايد اين را 
درک کنيم که عيسی نيامد تا بر روی صليب بميرد« )کشيش مون، »اصل الاهی«، 

ص. 17۸(.
کتاب مقدس چنين تعليم می دهد که »خدا در مسيح بود و جهان را با خود مصالحه 
می  داد« )دوم قرنتيان 5: 19(. اما »مون« اعلام می کند که »بدن جسمانی مسيح بر 
صليب مورد هجوم شيطان قرار گرفت« )کشيش مون، »اصل الاهی«، ص. 43۸(.

در عين حال، »مون« فکر می کند که مرگ مسيح، پيروزی بزرگی برای شيطان 
بود: »از اين رو، شيطان با به کار بردن نهايت قدرت خويش در مصلوب کردن 
بود«  آن  دنبال  به  تاريخ  از  يافت که طی 4۰۰۰ سال  به چيزی دست  عيسی 

)کشيش مون، »اصل الاهی«، ص. 435(.
او همچنين تعليم می دهد که مرگ مسيح هيچ تاثيری نداشت: »اين امر نيز به 
همان اندازه واقعيت دارد که صليب نتوانسته است ملکوت آسمان را با برداشتن 

گناه اولية ما، بر زمين مستقر سازد« )کشيش مون، »اصل الاهی«، ص. 17۸(.

آیا »مون« همان ماشیح یا مسیح موعود است؟
همان طور که قبلا اشاره شد، »مون« باور دارد که خود او شخصی است که کار 
ناتمام عيسی را به اتمام خواهد رساند. شکست عيسی، راه را برای »مون« باز 
می گذارد. »اصل الاهی« تعليم می دهد که ماشيح، يعنی خداوندی که در بازگشت 
ثانوی خواهد آمد، بايد جسما بر زمين متولد شود تا امر نجات جسمانی انسان را 
به انجام برساند. در حالی که نه »اصل الاهی« و نه »مون« هيچ يک آشکارا اعلام 
نکرده اند که او ماشيح است، ليکن اين استنباط را قوياً ايجاد می کنند که »مون« 

واقعا همان خداوند ظهور ثانوی است.

22



در نظر پيروان او، هيچ جای سوالی در اين خصوص وجود ندارد که »مون« همان 
ماشيح است. می گويند که پيروانش او را می پرستند و نام »پدر« را بر او نهاده اند. 
»مون« گفته است: »خدا اکنون مسيحيت را به دور می اندازد و الان دين جديدی 
را پايه  می گذارد و اين دين جديد همان کليسای متحده است« )مجلة تايم، 3۰ 

سپتامبر 1974(.
کتاب مقدس دو ظهور ماشيح يا مسيح موعود را چنين به تصوير می کشد. آمدن 
نخست او هنگامی انجام شد که عيسای ناصری از مريم باکره متولد شد. »و چون 
عيسی در ايام هيروديس پادشاه، در بيت لحم يهوديه تولد يافت، ناگاه مجوسی 
چند از مشرق به اورشليم آمده، گفتند: ”کجاست آن مولود که پادشاه يهود است؟ 
زيرا که ستارۀ او را در مشرق ديده ايم و برای پرستش او آمده ايم“« )متی 2: 

 .)2-1
کتاب مقدس بارها دربارۀ ظهور ثانوی مسيح چنين سخن گفته که مسيح در بدنی 
قابل رويت از آسمان خواهد آمد. »... ای مردان جليلی، چرا ايستاده به سوی 
آسمان نگرانيد؟ همين عيسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد؛ 
به همين طوری که او را به سوی آسمان روانه ديديد« )اعمال 1: 11(. »اينک با 

ابرها می آيد و هر چشمی او را خواهد ديد...« )مکاشفه 1: 7(.
هيچ آموزۀ کتاب مقدسی وجود ندارد که بر اساس آن، ماشيح برای بار دوم جسما 
متولد خواهد شد، تا نجاتی جسمانی را تحقق بخشد. عيسی در نخستين مرتبة 
آمدنش بر زمين، با کار خويش روی صليب، هر دو نجات جسمانی و روحانی را 
به انجام رسانيد. او تنها منجی است. نيازی به ماشيح ديگر نيست. »و در هيچکس 
غير از او نجات نيست، زيرا که اسمی ديگر زير آسمان به مردم عطا نشده که 
بدان بايد ما نجات يابيم« )اعمال 4: 12(. اعتقاد به يک ماشيح ديگر، هم بر خلاف 

کتاب مقدس است و هم نا لازم.
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نتیجه گیری
اگرچه کليسای متحده ادعاهای غلو آميزی در مورد خود دارد، ليکن واقعيت ها 
به گونه ای ديگر هستند. نکات محوری تعليم »اصل الاهی« با کتاب مقدس تضاد 
دارد و به همين علت، اين کتاب نمی تواند تکميل کنندۀ مکاشفة خدا تلقی گردد. 
»مون« هيچ خصوصيتی ندارد که با آن بتواند ادعای مسيح بودن بکند، و از همان 
انبيای کاذب است که مسيح در موردشان فرمود: »اما از انبيای کذبه احتراز کنيد 
که به لباس ميش ها نزد شما می آيند ولی در باطن، گرگان درنده می باشند. ايشان 

را از ميوه های ايشان خواهيد شناخت« )متی 7: 16-15(.

اصطلاحات کلیسای متحده
»سان  توسط  که  شرقی  بدعتی   -  )Unification Church( متحده  کليسای 
ميونگ مون« کره ای پايه گذاری شد و ادعا می کند که آن حقيقت کامل خدا را 
دارد که به تازگی توسط »مون« بر اين عصر حاضر مکشوف گشته است. رهبر 
اين بدعت، کشيش »مون«، ادعا می کند همان ماشيح يا مسيح موعود است و 

برای تکميل کار ناتمام عيسای مسيح آمده است.
 Collegiate Association for( )انجمن دانشگاهی تحقيق در اصول )کارپ
the Research of Principles – CARP( - پيشروترين سازمان کليسای 

متحده که سابقا به گرفتن عضو جديد و جمع آوری وجوه مالی از دانشگاه ها اقدام 
می کرد.

 Holy Spirit( جهان  مسيحيت  ساختن  متحد  برای  روح القدس  انجمن 
نام   -  )Association for the Unification of World Christianity

کامل کليسای متحده.
يا  ماشيح  عنوان   -  )Lord of the Second Advent( ثانوی  ظهور  خداوند 
مسيح موعود ثانوی است که گفته می شود همان »سانگ ميونگ مون« می باشد. 

او آمده است تا کار نجات ناتمام عيسای مسيح را کامل کند.
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استاد سخن می گويد )Master Speaks( - نوارها و نسخه های پيام های »مون« 
به پيروانش.

مون، سان ميونگ )Moon, Sun Myung( - بنيان گذار کليسای متحده که در 
سال 192۰ در کره متولد شد. »مون« ادعا می کند که در سال 1936 رويايی از 
مسيح داشته است که طی آن به او گفته شده که بايد کاری را که مسيح شروع 
ماشيح، خداوند ظهور  همان  او  که  دارند  باور  پيروانش  رساند.  پايان  به  کرد، 

ثانوی، است. 
مونی ها )Moonies( - نام مستعار پيروان کشيش »سان ميونگ مون« و کليسای 

متحده که خودشان آن اسم را نمی پسندند.
 New Hope Singers( جديد  اميدِ  خوانندگان  بين المللی  سازمان 
International( - سازمان پيشرو در ترويج سرود که برای کليسای متحده 

فعاليت می کند. 
کتاب  متحده،  کليسای  ادعای  به   -  )The Divine Principle( الاهی  اصل 
»اصل الاهی« عهد کامل شده ای است که بر کتاب مقدس رجحان دارد و شامل آن 
حقيقت روحانی موجود برای اين عصر است که پيش از اين مکشوف نشده بود. 

نويسندۀ آن، رهبر و بنيان گذار اين بدعت، »سان ميونگ مون« است. 
پدر واقعی و مادر واقعی - عنوان های »مون« و همسرش که توسط پيروان آنها 

در کليسای متحده به ايشان اختصاص يافته اند. 





بازنشستگی از فعالیت

آجیت فرناندو

عيسی از طريق تعميد با مردم همذات پنداری می کند؛ او توسط نزول روح  برای 
خدمت مسح شد؛ خدا او را در هويت، امنيت، و ارزشش تاييد کرد، اما آمادگی 
او برای خدمت عمومی هنوز کامل نشده بود. قدم بعدی عيسی ادامة چيزی بود 

که من آن را عزلت گزينی می نامم.

کنارگذاری فعالیت  پر مشغله برای تنها ماندن
مرقس 1: 12-13 می گويد، »پس بی درنگ روح وی را به بيابان می برد. و مدت 



2۸

چهل روز در صحرا بود و شيطان او را تجربه می کرد.« متی به ما می گويد که 
او »چهل شبانه روز روزه داشت« )متی 4: 2(. متی، مرقس، و لوقا همه به چهل 
روز اشاره می کنند، يعنی بازۀ زمانی ای که بازتاب بعضی از سنت های عهد عتيق 
است. موسی چهل روز در کوه سينا برای دريافت شريعت از طرف خدا منتظر 
ماند )خروج 24: 1۸(. او بعد از ارتداد مربوط به گوسالة طلايی به کوه رفت تا 
يک بار ديگر شريعت را دريافت کند. در اين موقعيت او »چهل روز و چهل 
شب« آنجا ماند، و اين بار »نان نخورد و آب ننوشيد« )خروج 34: 2۸(. در کتاب 
خروج رويدادهايی که چهل روز طول می کشند، زمان مکاشفه و نجات هستند. 
خدمت عيسی دوران مکاشفه و نجات را به شيوه ای بنيادی تر از شروع شريعت از 
طريق موسی آغاز کرد. ايليا هم بعد از اينکه توسط کلاغ ها تغذيه شد، چهل روز 
در بيابان راه رفت؛ و به حوريب کوه خدا رسيد )اول پادشاهان 19: ۸(. در آنجا 

خدا با او حرف زد و ماموريتی تازه به او داد. 
متی دليلی برای عزلت گزينی ارائه می دهد: »آنگاه عيسی به دست روح به بيابان 
برده شد تا ابليس او را تجربه نمايد« )متی 4: 1(. اين بدين معنا نيست که وسوسه 
تنها دليل عزلت گزينی بود. اين واقعيت که عيسی زمان را با روزه گذراند، نشان 
بلومبرگ می گويد، »يهوديان  بود. کرگ  اين زمانِ جستجوی خدا  می دهد که 
معمولا روزه می گرفتند تا زمان بيشتری را در دعا بگذرانند و قدرت پذيرش 

روحانی  بيشتری را پرورش دهند.«
الگوی ترک فعاليت های پر مشغله برای خلوت با خدا اغلب در زندگی عيسی 
ديده می شود. يک بار بعد از يک سبت پر مشغله که او خدمت گسترده ای انجام 
به  و  رفت  بيرون  برخاسته،  صبح  از  قبل  »بامدادان  شفا(،  و  )موعظه  بود  داده 
ويرانه ای رسيده، در آنجا به دعا مشغول شد« )مرقس 1: 35(. او اين کار را بعد 
از غذا دادن به پنج هزار نفر هم انجام داد )مرقس 6: 46(. شب قبل از انتخاب 
دوازده شاگرد در کوه به دعا سپری شد )لوقا 6: 12(. دفعة بعد زمانی بود که او 
برای دعا به کوه رفت و ظاهرش تبديل شد )لوقا 9: 2۸(. در فاصلة شام آخر و 
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دستگيری اش به باغ جتسيمانی رفت تا در تنهايی دعا کند )مرقس 14: 35-32(. 
لوقا می نويسد، »عيسی بيشتر اوقات برای دعا به نقاط دور افتاده در خارج شهر 
می رفت« )لوقا 5: 16(. مورد خاص دربارۀ تمام اين نمونه ها اين است که او از 
دنيای شلوغ و تعداد زيادی از مردمان نيازمند آن دور می شد تا با خدا تنها باشد.

فکر می کنم ابتدايی ترين حالت از ايدۀ عزلت گزينی برای ما وقت سکوت مان باشد 
که در فصل آخر اين کتاب در مورد آن بحث خواهيم کرد. عيسی از الگوی دعای 
روزانة يهودی پيروی می کرد. اما به نظر می رسد دست کم بعضی از نمونه هايی که 

در بالا آورديم زمان هايی ويژه علاوه بر وقت سکوت معمول باشند. 
بيابان  به  به اين اشاره کرده اند که روح، عيسی را  متی، مرقس، و لوقا همگی 
فرستاد. خدا او را فرستاد تا قبل از شروع کار بزرگ خود، تنها باشد. اين مطمئنا 
يک الگوی خوب برای پيروی قبل از شروع کاری در زندگی مان است - مثل 
يا يک مسئوليت  تقويم کليسايی، يک شغل جديد،  شروع سال، فصل جديد 
جديد. درست همانطور که روح عيسی را هدايت کرد، ممکن است گاهی هم ما را 
بر بيانگيزد تا زمانی برای خلوت با خدا بگذاريم. ما بايد نسبت به اين برانگيختگی 
حساس باشيم و سعی کنيم طوری برنامه های  مان را تنظيم کنيم که بتوانيم مطيع 

باشيم.

مزایای عزلت گزینی
اجازه بدهيد که از پنج مزيت عزلت گزينی در اينجا برای تان بگويم.

عزلت گزینی اولویت امور روحانی را تایید می کند 
عزلت گزينی ها اين موقعيت را به ما می دهند تا بدون مانع بر خدا و کلام او تمرکز 
با نشان دادن  کنيم؛ و اين به چندين روش به تغيير ديدگاه ما کمک می کند. 
اينکه چيزهايی که تمايلات و انرژی افراد محسوب می شوند آنقدر مهم نيست 
که آنها فکر می کنند، کمک می کند تا زباله های دنياپرستی در ما سوزانده شود. 



3۰

عزلت گزينی همچنين مثل يک پادزهر در برابر کنشگری  عمل می کند، يعنی 
نقطه ای که رضايت ما از فعاليت  زياد تامين می شود و نه از خدا. کنشگری يکی از 
بزرگ ترين دام هايی است که در خدمت مان با آن مواجه می شويم، و دور بودن از 
برنامة پر مشغله مان کمک می کند تا به ذهن  خود در مسيری روحانی جهت بدهيم. 
در واقع هميشه بايد اولويت امور روحانی را تاييد کنيم. اما خدا در ارادۀ خود 
تجربه های خاصی به ما بخشيده تا اين اولويت را در قلب و ذهن مان ماندگار 
کنيم. اين قاعده در ورای جشن های کتاب مقدسی نهفته است. باور داريم که خدا 
تامين کنندۀ تمام نيازهای مان است، اما خدا جشن ها را در فصول مختلف برداشت 
در تقويم اسرائيل قرار داد تا به طور خاص اين حقيقت را تاييد کند. هر روز 
متعلق به خداوند است، اما خدا سبت يعنی روز خداوند را مقرر کرد، تا به طور 
خاص اين حقيقت را تاييد کند. و به همين ترتيب هر کاری که انجام می دهيم 
در روح انجام می شود. ما روزانه در دعا و کلام با خدا وقت می گذرانيم. اما برای 
اينکه به طور خاص اولويت امور روحانی را تاييد کنيم، عزلت گزينی داريم - 

يعنی زمان هايی که کاملا به اعمال روحانی اختصاص داده می شود. 

عزلت گزینی ما را آرام می کند
در عزلت گزينی وقت گذراندن و ماندن در حضور خدا برای مان آسان تر می شود. 
اينکه  برای  آنقدر درگير مشغله های مان هستيم که آرام کردن ذهن مان  گاهی 
اين کار کليد  انجام  توانايی  بمانيم، سخت می شود.  منتظر حضور خدا  بتوانيم 
برخورداری از يک زندگی مسيحی سالم است. خدا با گفتن، »باز ايستيد و بدانيد 

که من خدا هستم« )مزمور 46: 1۰( ما را راهنمايی می کند. 
چند سال پيش به يک آبله مرغان دردناک مبتلا شدم؛ و می دانستم برای مدتی 
طولانی بستری می شوم، پس يک تشک در اتاق مطالعه ام در خانه گذاشتم تا 
در مدتی که مريض هستم آنجا باشم و کار انجام دهم. اما بعد از دو روز ابتلا 
آنقدر مريض بودم که نتوانستم مطالعة زيادی داشته باشم. حتی دعا کردن برايم 
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سخت بود. در هر حال، بعد از بهبودی از آبله مرغان، متوجه شدم که به زودی 
می توانم با تمرکز به دعا برگردم و اوقات بسيار خوبی در شفاعت داشته باشم. 
معمولا برای من پانزده دقيقه طول می کشد تا به حال واقعی دعا برسم؛ و متوجه 
شدم که شخصيت عجولم در دوران بيماری آرام گرفته و ماندن در حضور خدا 
برايم آسان تر شده است. از خدا برای اين »عزلت گزينی« بدون برنامه ريزی و 

دردناک متشکرم. 
گاهی مشغوليت ما نتيجة عدم امنيت مان است. می دانيم که مسائل بين ما و خدا 
درست نيست؛ و امنيت قدم برداشتن نزديک به خدا را از دست داده ايم. نمی توانيم 
با اين ضربة روحی که صراحتا به ما می گويد چه کسی هستيم مواجه شويم. پس 
خودمان را مشغول نگه می داريم تا از خودآزمايی صادقانه اجتناب کنيم. يک بار 
شنيدم که رابرت سالومن اسقف متدوسيت سنگاپوری اينطور می گويد، »ما با 
سکوت راحت نيستيم چون سکوت ما را مجبور می کند با خدا رو به رو شويم.« 

حتی وقتی زمان آزاد داريم، اجازه می دهيم که صنعت سرگرمی با وارد کردن مان 
به دنيای غير واقعی تلويزيون به ما کمک  کند تا از اين زمان استفاده کنيم. چنين 
دنباله روی هايی ما را بيشتر از مواجهه با واقعيت دور می کند. و اين چقدر غم انگيز 
است! خدا می خواهد ما را نجات دهد و احيا کند اما شيطان و خودمان، خود را از 
مواجهه با نيازهای مان باز می داريم. اما جواب اين است که در حضور خدا با شيوۀ 
داوود زمانی که دعا کرد »ای خدا مرا تفتيش کن و دل مرا بشناس. مرا بيازما و 
فکرهای مرا بدان، و ببين که آيا در من راه فساد است؟ و مرا به طريق جاودانی 

هدايت فرما« عزلت گزينی کنيم )مزمور 139: 24-23(. 

عزلت گزینی ما را آمادۀ شنیدن صدای خدا می کند
در کتاب مقدس نمونه های زيادی می بينيم که خدا با خدمت گزاران خود وقتی به 
گوشه ای برای دعا رفته اند صحبت و آنها را راهنمايی می کند. ما قبلا به زمان هايی 
که موسی و اشعيا چهل روز تنها بودند اشاره کرديم. بعد از تجربة دمشق، پولس 
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در حال روزه و دعا بود که حنانيا آمد و دستوراتی از طرف خدا به او داد. در 
همين موقع خدا در رويا به پولس گفته بود که مردی حنانيا نام نزد او خواهد 
رفت،  بام  پشت  به  دعا  برای  پطرس  وقتی  رسولان 9: 12-9(.  )اعمال  رفت 
خدا دربارۀ برداشتن قدمی تاريخی و رفتن به خانة کرنيليوس با او صحبت کرد 
)اعمال رسولان 1۰: 9-16(. روح القدس کليسای انطاکيه را در حالی که »ايشان 
در عبادت خدا و روزه مشغول می بودند« به بشارتی تاريخی فراخواند )اعمال 
رسولان 13: 2(. دوری از کارهای پر مشغله و ارتباط با خدا ما را به طور خاص 

برای شنيدن صدای خدا آماده می کند. 
مزمور 139: 23-24 می گويد يکی از راه هايی که خدا ما را خدمت می کند امتحان 
کردن مان است: »ای خدا مرا تفتيش کن و دل مرا بشناس. مرا بيازما و فکرهای 
مرا بدان، و ببين که آيا در من راه فساد است؟ و مرا به طريق جاودانی هدايت 
فرما.« عزلت گزينی ها درها را باز می کنند تا خدا ما را در بررسی اولويت های مان 
راهنمايی کند و نگاهی سخت و منتقدانه به برنامه های مان بياندازيم. می توانيم 
ببينيم که آيا شکل زندگی روزانه مان با دعوت خدا از ما مطابقت دارد يا نه. 
در قسمت بعدی خواهيم ديد که هدف اصلی از وسوسه های مسيح، که برنامة 

عزلت گزينی او را شکل می دهند، تاييد اولويت های حاکم بر زندگی اش بود. 
سعی می کنم در ابتدا يا انتهای هر سال همراه همسرم يک عزلت گزينی تمام روز 
داشته باشم. معمولا کاری که انجام می دهيم صحبت دربارۀ سال پيش رو است. 
يک سال که دربارۀ وظايفم در خارج از کشور صحبت می کرديم ناگهان متوجه 
شدم که در قبل يا بعد از سفرهای ديگرم وارد وظايف زيادی شده ام. اين باعث شد 
تا از محدوديت 2۰ درصدی سالانه برای دوری از سريلانکا که خانواده ام، هيئت 
مديره ام، و من روی آن توافق کرده بوديم، بگذرم. يکی از نتايج اين مکالمات، 
لغو دو تعهدی بود که در خارج از کشور داشتم - تعهداتی که می توانستم بدون 
ايجاد مشکل برای طرفين مقابل از آنها کناره گيری کنم. چقدر مهم است که به 
طور منظم برنامه های مان را از نظر روحانی بررسی کنيم، و اين کار مستلزم اين 
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است که زمانی برای تامل در سکوت به آن اختصاص دهيم. 

عزلت گزینی ها به مردم کمک می کنند تا از تسلط مشغلۀ کاری فرار کنند
گاهی آنقدر عجله داريم که درست فکر نمی کنيم، چون زمانی برای تفکر عميق 
نداريم. فشار و عجله می توانند باعث شوند که به طور خاص در خانه يا محل کار 
کم تحمل و بی مورد عصبانی شويم. احتياج داريم که آرام شويم. عزلت  گزينی ها 

کمک می کنند تا اين کار را انجام دهيم. 
بر  که  دارد  اثر  زندگی مان  روی  آنقدر  خلوت گزينی  به  کافی  زمان  اختصاص 
رويکرد ما به خدمت تاثير می گذارد. بسياری از ما به افرادی خدمت می کنيم 
که تحت تسلط مشغلة کاری هستند. ايدۀ گوش کردن به خدا در سکوت برای 
آنها عجيب است. وقتی آنها تحت تاثير ما قرار می گيرند، بايد زيبايی روحانيت 
و تمايل به آزادی از دام مشغلة کاری که بر زندگی آنها حاکم است و زندگی 

احساسی، روحانی و خانوادگی آنها را خراب می کند، ببينند. 
تسلط  اين  تحت  هم  موفق  ظاهرا  مسيحیِ  از خدمت گزاران  بسياری  متاسفانه 
هستند. آنها قادر نخواهند بود تا به ديگران برای آزادی کمک کنند. اما به واسطة 
سخت کوشی  و توانايی راهبری شان، قادر خواهند بود سازمان های خدمتی عظيم 
را توسعه و کليساهای بزرگ را رشد دهند. آنها حتی با وجود اينکه خودشان در 
نياز بزرگ روحانی هستند، می توانند فعاليت هايی را ترتيب دهند که قادر به 
جذب افراد زيادی است. از طرف ديگر فرد دعا کننده به پرورش افرادی که دعا 

می کنند کمک می کند. 
هنری ناون در کتابش به نام »راه قلب می گويد«: »در جامعه ای که سرگرمی و 
حواس پرتی چنين مشغله های مهمی هستند، خدمت گزاران هم وسوسه می شوند 
تا به صف آنهايی ملحق شوند که مشغول نگه  داشتن مردم را وظيفة اصلی  خود 
می دانند.« او می گويد که می توانيم جوانان را افرادی ببينيم که بايد به واسطة 
فعاليت های ارزشمند از خيابان ها دور نگه داشته شوند. و می توانيم افراد مسن 
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را اينطور ببينيم که بايد در خيابان ها باشند. پس »خدمت گزاران مدام خودشان 
را در رقابتی شديد با افراد و سازمان هايی می بينند که نسبت به آنها چيز هيجان 
 برانگيزتری برای ارائه دارند.« ناون می گويد، »وظيفة ما در نقطة مقابل حواس پرتی 
قرار دارد.« او می گويد، »سوالی که بايد راهنمای تمام فعاليت های کليسايی باشد 
اين نيست که چطور مردم را مشغول نگه داريم، بلکه اين است که چطور مانع 
از مشغوليت زياد آنها شويم که باعث می شود ديگر صدای خدا که در سکوت 

صحبت می کند را نشوند.«
افراد جوان،  از هر چيز می خواهم  اول و قبل  به عنوان راهبر سازمان جوانان، 
کارکنان و داوطلبان ما را به عنوان افرادی که با خدا در ارتباط هستند ببينند. ما 
می توانيم توجه آنها را از طريق برنامه های درخشان مان جلب کنيم )و من معتقدم 
تاثيرگذار و ضروری هستند.  در جذب جوانان  برنامه های درخشان  امروز  که 
با کيفيت عادت  بسيار  برنامه های  به  به واسطة رسانه ها  دنيايی که جوانان  در 
کرده اند، ما بايد بسيار عالی و سخت کار کنيم.( اما کار اصلی ما اين نيست که 
فقط به جوانان در سال های پر از هياهوی زندگی شان برنامه هايی بدهيم که آنها 
را مشغول نگه داريم. فکر می کنم اين چيزی است که بيشتر پدر و مادرها آرزو 
می کنند که خدمت گزاران انجام می دادند. آنها می خواهند ما جوانان را از دردسر 
دور نگه داريم. آنها فکر می کنند برای جوانان بهتر است که با مسيحيان خوش 
بگذرانند تا اينکه با مردمی که می توانند از راه های شرير بر آنها تاثير بگذارند. و 
اين کاری مهم است که برنامه های مسيحی برای جوانان آن را محقق می کنند. 
يکی از خواسته های من برای کارمان اين است که چنان برنامه های سرگرم کنندۀ 
خنده دار و جذابی ارائه دهيم که جوانان متوجه شوند به خوش گذرانی های گناه آلود 

دنيا نيازی ندارند. 
اما جذب افراد جوان به برنامه های مان تنها جنبه ای کوچک از کار برای آنها است. 
ما می خواهيم کمک کنيم تا از جوانان مان مقدسينی بسازيم که نزديک به خدا راه 
می روند و او را در تمام تصميات شان و همة کارهايی که انجام می دهند در نظر 
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می گيرند. گاهی والدين از اين موضوع خيلی خوشحال نيستند، چون می ترسند 
خدمت گزاران  اگر  شود.  جامعه  در  فرزندشان  پيشرفت  مانع  کار  اين  مبادا 
می خواهند جوانانی را پرورش دهند که نزديک به خدا راه می روند، خودشان بايد 
افرادی باشند که نزديک به خدا راه می روند و از رابطه ای عميق با او لذت می برند. 
آنها بايد بدانند جستجوی خدا در سکوت چيست، و بايد بدانند چطور به جوانان 

تعليم دهند که خدا را به همين روش بجويند. 

عزلت گزینی ها کمک خدا را در میان چالش های زندگی تایید می کند
هر مسيحی ای که خدا را با اشتياقی شعله ور خدمت می کند تا او را خشنود سازد 
و می خواهد عميقا مردم را خدمت کند، با بحران های جدی ای مواجه خواهد شد. 
گاهی می خواهيم از اين موقعيت ها فرار کنيم. زمانی که با يک بحران جدی در 
خدمتی که داشتيم مواجه بودم، اغلب فکری از ذهنم می گذشت: »خوب بود که 
با ماشينی تصادف می کردم و فورا به حضور خدا برده می شدم.« ما دوست داريم 
فرار کنيم. به همين دليل، در طول بيست و شش سال کارم به عنوان مدير خدمت 
از کارم  بوده که خواسته ام  برای مسيح در سريلانکا، زمان های زيادی  جوانان 
استعفا بدهم. چند بار حتی نامة استعفايم را هم نوشتم. اما می دانيم که نمی توانيم به 

راحتی از چالش های مان فرار کنيم. 
بار گفت،  تا در اوج مبارزه فرار کند. يک  ارميا اغلب چنين تمايلاتی داشت 
»کاش که در بيابان منزل مسافران می داشتم تا قوم خود را ترک کرده، از نزد 
ايشان می رفتم چونکه همگی ايشان زناکار و جماعت خيانت کارند« )ارميا 9: 
2(. اما خدا آرزوی او را برآورده نکرد. زمانی که نبی شکايت کرد که سرنوشت 
خيلی سخت است، خدا به او جواب داد که همه چيز بدتر می شود. اگر اکنون از 
سختی ها شکايت می کرد، پس چطور می توانست از آن شرايط بدتر جان سالم به 
در ببرد؟ )ارميا 12: 5( ارميا زمانی که گرفتار شده بود نمی توانست فرار کند، 
اما می توانست برای قوت و تسلی به سوی خدا برود. جواب به ارميا اين نبود که 



از دست قومش همانطور که آرزو کرده به بيابان فرار کند، بلکه اين بود که برای 
عزلت گزينی به بيابان برود تا خدا را ملاقات کند و قدرتمند شود تا بتواند در ميان 

کشمکش هايی که حين خدمت به مردم به وجود می آيند به زندگی ادامه بدهد. 
نويسندۀ مزمور 73 وقتی با اين واقعيت دست به گريبان شد که شرير در حال 
با شکستی آشکار مواجه شده، از عزلت گزينی در حضور  او  پيشرفت است و 
خدا درس گرفت. آيات 2 تا 15 مرثيه ای دربارۀ بيهودگی زندگی فرد عادل در 
مقايسه با موفقيت شرير است. سپس دو آيه می آيند که نشان دهندۀ نقطة عطف 
در افکار مزمورنويس است: »چون تفکر کردم که اين را بفهمم، در نظر من دشوار 
آمد. تا به قدس های خدا داخل شدم. آنگاه در آخرت ايشان تامل کردم« )آيات 
16-17(. بعد از اين، ديدگاه او آنقدر عوض شد که باقی آيات مزمور سرودی 
شادی آور از تمجيد خداست )آيات 17-2۸(. تغيير زمانی اتفاق افتاد که او به 

معبد خداوند رفت و ما اينطور فرض می کنيم که او در حضور خدا منتظر ماند.
پيش زمينة مزمور 46 آشفتگی است، و اين مزمور دربارۀ اين صحبت می کند که 
»خدا ملجا و قوت ماست، و مددکاری که در تنگی ها فورا يافت می شود« )آية 
1(. مزمورنويس خوانندگان خود را دعوت می کند که »بياييد کارهای خداوند را 
نظاره کنيد، که چه خرابی ها در جهان پيدا نمود« )آية 1۰(. وقتی به حضور خدا 
می آييم به جای اينکه با تب و تاب سعی در حل مشکلات مان داشته باشيم، شروع  
به ديدن مسائل از ديدگاه خدا می کنيم، و سپس ديدگاه ما هم عوض می شود؛ و 
بعد می توانيم با شادی اعلام کنيم که خدا ملجا و قوت ماست؛ مثل همان کاری 

که مزمور نويس کرد. 
در طول بدترين بحران هايی که در چندين سال خدمتم با آنها مواجه بودم، خدا 
ارزش خلوت با او در تنهايی شب را به من آموخت. برای من اين با عزلت گزينی 
برابری می کرد. روزهايی بودند که غرق در نگرانی به خانه آمدم. نمی دانستم با 
مشکلات چه کنم. به همين خاطر شب به اتاقم می رفتم و ساعت ها در سکوت 
می نشستم. بخشی از زمان به دعا و بخشی به مطالعة کتاب مقدس سپری می شد. 
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اما زمان زيادی در تامل می گذشت. در مورد موضوع خاصی دعا نمی کردم، اما 
می دانستم در حضور خدا هستم و نزديک صبح به تخت خواب می رفتم. معمولا 
برای  مشخصی  حل  راه  می کردم،  تمام  را  عزلت گزينی  زمان های  اين  وقتی 

مشکلات نداشتم، اما می دانستم که با خدا بودم و قوتم از او می آيد. 
يک شب تا حدود ساعت 4 صبح بيدار بودم. زمان کوتاهی خوابيدم و بعد با 
چند نفر از داوطلبان مان برای ادارۀ يک جلسة آموزشی رفتم. کمی قبل از اينکه 
سخنرانی کنم، يکی از کارمندان عزيزمان آمد و عصبانيتش از آنچه که اتفاق 
افتاده را ابراز کرد. گوش کردن به حرف های او خيلی دردناک بود. اما گوش 
کردم، و درست بعد از صحبت مان برای تعليم رفتم. در حالی که تعليم می دادم 
قلبم سنگين بود. اما همراه ملجا و قوتم بودم، و از طريق قوت او برای خدمت 
قدرت پيدا کردم و اميدوارم که در آن زمان مثل يک مسيحی رفتار کرده باشم. 
فکر می کنم با اين مشکل با »سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است« برخورد 
کردم؛ چيزی که پولس می گويد، بعد از اينکه ما »مسئولات خود را به خدا عرض« 
کنيم اتفاق می افتد )فيليپيان 4: 6-7(. در زمان اين بحران بود که خداوند اصلی 
را به من آموخت که در قسمتی ديگر آن را توضيح دادم: در زمان کشمکش، 
قبل از اينکه افراد مخالف را ملاقات کنيم، بايد به ملاقات خدا برويم. خدمت ما 
واکنشی به خشم و عدم پذيرش مردم نيست بلکه واکنشی به پذيرش  مان از جانب 

خداست. 
پس در مواقع بحران، بايد نظمی برای عزلت گزينی در حضور خدا ايجاد کنيم تا 
بتوانيم قوت مان را از او بگيريم. و بعد می توانيم به عنوان نمايندگان او که توسط 

خدا خوانده شده و قوت گرفته اند به عمل برگرديم. 

عزلت گزینی های کوتاه
به عزلت گزينی های  برنامه ای شلوغ دارد  می بينيم گاهی عيسی در مواقعی که 
کوتاه می رود. بعد از غذا دادن به پنج هزار نفر، »چون دانست که می خواهند 
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بيايند و او را به زور برده، پادشاه سازند، باز تنها به کوه برآمد« )يوحنا 6: 15(. در 
عصر شاگردان سوار قايق شدند تا به کفرناحوم بروند. آنها با طوفان مواجه شدند، 
و در حالی که تلاش می کردند تا قايق را ثابت نگه دارند، عيسی آنها را ملاقات 
کرد )6: 16-21(. عيسی عزلت گزينی ای کوتاه برای چند ساعت در کوه داشت. 
ما نمی دانيم او چند ساعت در جتسيمانی بود، اما بيشتر از چند ساعت نبود، و در 
آن مدت قبل از آخرين چالش که دستگيری ، آزمايش و به صليب کشيدنش بود 
او خودش را به دعا سپرد. زمانی که پطرس در پشت بام در يافا سپری کرد هم 

می تواند يک عزلت گزينی کوتاه باشد )اعمال رسولان 1۰: 9(.  
بعد از اينکه همسر هادسون تيلر مرد، او بلافاصله به اتاقش در طبقة بالا رفت تا 
تنها باشد. او که در اين زمان کوتاه قوت گرفته بود، به طبقة پايين برگشت تا به 
مسائل مربوط به خاکسپاری رسيدگی کند. درست قبل از اينکه تابوت بسته شود 
او برای آخرين بار به همسرش نگاه کرد و دوباره به اتاقش رفت. او قوتش را از 

خدا گرفت و دوباره به خاکسپاری برگشت.
حدود بيست سال پيش به عضويت يک هيئت بين المللی درآمدم که جوان ترين 
عضو آن بودم. احساس می کردم در کنار ديگر راهبران باتجربة مسيحی غربی 
در جای مناسبی قرار ندارم و اعتماد به نفس چندانی برای صحبت کردن دربارۀ 
مسائل مورد بحث نداشتم. در طول اين جلسه اعضا دربارۀ اين صحبت کردند که 
چگونه از هدية يک ميليون دلاری که وعدۀ آن داده شده بود برای خدمت در چين 
استفاده کنند. همانطور که برنامه های تاثيرگذار در حال شکل گيری بودند، من 
شجاعت به خرج دادم تا بپرسم و همچنان به پرسيدن ادامه دهم که آيا مسيحيان 
چينی از برنامه های ما خوشحال خواهند بود و آيا آنها با چيزی که هيئت تصميم 
گرفته بود کليسای شان به آن نياز دارد موافق هستند يا خير. به بيانی ملايم، بعضی 
از افرادی که در تامين اين هديه دخالت داشتند از من راضی نبودند مخصوصا 
اينکه اهدا کننده به عنوان ناظر در جلسه حضور داشت. احساس می کردم در 
جای مناسبی قرار ندارم. گاهی در زمان استراحت به اتاقم در هتل می رفتم، زانو 
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می زدم و قلبم را برای خدا باز می کردم. فکر می کردم که حداقل خدا می داند که 
من سعی می کنم چه چيزی بگويم؛ و اين يک عزلت گزينی کوتاه با خدا در زمانی 

پر اضطراب بود. 
اين روزها وقتی در محل کارم فشار زيادی روی من قرار دارد يا با مشکل بزرگی 
مواجه می شوم اغلب استراحت های کوتاه می کنم. گاهی از دفترم بيرون می آيم 
به پياده روی کوتاهی می روم. گاهی به ساحل که از دفتر کارم پانزده دقيقه فاصله 
دارد می روم، و در آنجا قدم می زنم. گاهی به کليسا که برای مردم باز است تا 
در آنجا دعا کنند می روم. اگر در خانه باشم، کتاب سرودم را برمی دارم، به سراغ 
پيانو می روم و چند سرود می خوانم. اين ها عزلت گزينی های کوچکی هستند که 
به من کمک می کنند تا با خدا هماهنگ شوم و به جای رفتار جسمانی، رفتاری 

روحانی داشته باشم. 
بگذاريد از شما بخواهم که برنامه های مشخصی برای گنجاندن عزلت گزينی های 
کوچک و عزلت گزينی های منظم در زندگی تان داشته باشيد. زندگی معمولا برای 
يک راهبر مسيحی آنقدر سريع پيش می رود که اگر يک عزلت گزينی منظم از 
قبل برنامه ريزی نشود، و اگر چشم اندازهای مشخصی برای زمانی که فرد بايد 
عزلت گزينی های کوچک داشته باشد تنظيم نشود، ممکن است هرگز استراحت 

مورد نياز را نداشته باشيم. 

روزه داری
اشاره کرديم که عيسی چهل روزی را که در بيابان بود روزه گرفت )متی 4: 
2(. روزه داری هم در عهد عتيق و هم در عهد جديد ويژگی مشترک زندگی 
اسرائيلی ها بود. اما وقتی عيسی خدمتش را شروع کرد، او و شاگردانش به اندارۀ 
افراد مذهبی ديگر روزه نگرفتند. در جواب اين سوال که چرا شاگردان او مثل 
يحيای تعميد دهنده يا فريسيان روزه نمی گيرند، عيسی گفت، »آيا ممکن است 
پسران خانه عروسی مادامی که داماد با ايشان است روزه بدارند؟ زمانی که داماد 
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را با خود دارند، نمی توانند روزه دارند. ليکن ايامی می آيد که داماد از ايشان گرفته 
شود. در آن ايام روزه خواهند داشت« )مرقس 2: 19-2۰(. اين تقليل روزه داری 
برای شاگردان که بعد از رفتن عيسی از اين دنيا به رسوم عادی برمی گشتند، 
موقتی بود. در کتاب اعمال می بينيم که کليسا يک بار ديگر روزه داری منظم 

انجام می دهد )اعمال رسولان 13: 2-3؛ 14: 23(. 
در عهد عتيق راهبران ملی اغلب مردم را دعوت می کردند تا با »اعلام روزه داری« 
روزه بگيرند. روزه معمولا برای دلايل خاص مثل توبه يا دادخواهی به خدا بود 
)دوم تواريخ 2۰: 3؛ عزرا ۸: 21؛ يوحنا 3: 5(. اما گاهی اوقات برای دلايل ناچيز 
بود، مثل زمانی که نابوت قبول نکرد تاکستانش را به آخاب بفروشد و ايزابل 
استفادۀ  دربارۀ  اغلب  انبيا  پادشاهان 21: 9، 12(.  )اول  کرد  روزه داری  اعلام 
نادرست از روزه هشدار می دادند - يعنی زمانی که اين عمل همراه با يک زندگی 
عادل نبود )اشعيا 5۸: 3-7؛ ارميا 14: 1۰-12؛ زکريا 7-۸(. در موعظة سر کوه 
عيسی دربارۀ تبديل روزه به موقعيتی برای نمايش خداترسی، هشدار داد. اما او 
دو بيانية خود را با اين فرض که فرد ايماندار به صورت منظم روزه می گيرد، با 
اين کلمات شروع کرد، »اما چون روزه داريد،« )متی 6: 16-17(. او سپس ادامه 
داد و گفت خدا افرادی را که با رفتاری مناسب روزه می گيرند پاداش خواهد داد: 

»پدر نهان بينِ تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد« )6: 1۸(. 
روزه داری  خاص،  نيازهای  و  روزها  با  رابطه  در  يهوديان  عتيق  عهد  زمان  در 
ملی داشتند. يوجين اچ. مرل می گويد، »به طور کلی، به نظر می رسد روزه در 
ابراز يک سرسپردگی شخصی  يعنی  باشد،  کتاب مقدس يک موضوع شخصی 
و  عزاداری  سوگواری/صبر،  است:  مربوط  زندگی  در  عمده  بحران  سه  به  که 
دادخواست.«4 پولس بعد از بحرانی که برای بينايی اش در راه دمشق به وجود آمد 
و قبل از اينکه حنانيا را ببيند روزه گرفت )اعمال رسولان 9: 9(. به نظر می رسد 
بعضی افراد به خدمت زوره داری خوانده شده اند، مثل حنا که يک نبيه بود کسی 
که »از هيکل جدا نمی شد، بلکه شبانه روز به روزه و مناجات در عبادت مشغول 
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می بود« )لوقا 2: 37(. بسياری از يهوديان زاهد در زمان مسيح دو روز در هفته 
روزه می گرفتند. اين عمل در »ديداکه« )۸: 1( که از متون اولية مسيحی است 
توصيه شده و پيشنهاد می دهد که روزهای چهارشنبه و جمعه روزه گرفته شود تا 
مثل افراد رياکار که در دوشنبه و پنجشنبه روزه می گيرند نباشيم.5 جان وسلی 
از »روزه های نيمه« که مسيحيان باستان در روزهای چهارشنبه و جمعه می گرفتند 
صحبت می کند، »در اين روزه ها آنها تا ساعت سه بعد از ظهر که خدمت عمومی 

برمی گشتند چيزی نمی خوردند.«
نمی توانم بهتر از يوجين مرل دربارۀ اهميت روزه توضيح  دهم: 

هدف روزه هرگز در کتاب مقدس به صراحت بيان نشده است، اما روزه ای که 
جنبه های  و  خدا  سوی  به  را  انسان  است  تضرع  و  عزاداری،  صبر،  به  مربوط 
غيرمادی زندگی می برد. از آنجايی که غذا و نوشيدنی نمايانگر زندگی در جسم و 
تمام نيازها و رضايت های مربوط آن است، نبودن يا نپذيرفتن آنها حاکی از يک 
واقعيت در بعدی بالاتر است که در آن مسائل مربوط به روح غالب هستند. پس 
الاهيات روزه، الاهيات اولويت هاست که در آن به ايمانداران اين موقعيت داده 
می شود تا خود را در يک سرسپردگی ناگسستنی و مشتاقانه به خداوند و مسائل 

زندگی روحانی ابراز کنند.

آيا مسيحيان امروز بايد روزه بگيرند؟ از آنجايی که هيچ حکمی دربارۀ آن در 
کتاب مقدس نيست، فکر می کنم نمی توانم بر هر شکل يا الگويی از روزه که 
بايد شامل همه شود پافشاری کنيم. هر يک از ما به عنوان يک فرد يا عضوی از 
جامعة کليسا، بايد دربارۀ اين موضوع تصميم بگيريم. جان وسلی توصيه کرد که 
متديست ها در صورتی که مريض نباشند رسم مسيحيان باستان برای روزه داری 
در روزهای چهارشنبه و جمعه را ادامه دهند. او از اين واقعيت که بسياری از 
متديست ها روزه نمی گيرند متاسف بود.۸  وسلی پيشنهاد داد افرادی که به دليل 
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مسائل مربوط به سلامتی نمی توانند روزۀ معمولی بگيرند بايد در روزهای »روزه« 
از بعضی از خوارکی ها پرهيز کنند - مثل چای يا قهوه، يا شکلات در صبح يا 

گوشت در طول روز.9

من سال های زيادی به دليل سوهاضمة اسيدی و رفلاکس معده نمی توانستم خيلی 
اما  نباشد.  برای سلامتی ام خوب  است  فکر می کردم روزه ممکن  بگيرم.  روزه 
متوجه شدم که بايد به خدا اعتماد کنم تا از معدۀ من مراقبت کند و از اين نظم 
با خدا کمک  به همراهی من  بتواند  باشم که  روحانی استفاده ای متعادل داشته 
کند. روزه به من اين فرصت را داد تا در مواقع مهم، جديت تلاشم برای طلبيدن 
بهترين های خدا را ابراز کنم. اينجا به مثال های از اين مواقع مهم اشاره می کنم: 
قبل از يک اتفاق مهم در سازمان جوانان برای مسيح يا خانواده ام و زمانی که با 
يک نياز جدی يا موقعيتی سخت مواجه هستيم. بايد صادق باشم و بگويم که در 

اين مورد راه درازی در پيش دارم. 

تمام  در روزهای خاصی  تا  بگيرند  تصميم  می توانند  و سازمان ها هم  کليساها 
اعضا روزه  داری و دعا کنند. تيم کاری ما اولين روز هر سال را در دعا و روزه 
می گذراند. زمان های بحران هم می توانند مواقعی باشند که راهبران »اعلام روزه« 
کنند. روزه می تواند راهی عالی برای آماده شدن برای رويدادی مهم مثل يک 
پروژۀ ساختمانی، يک خدمت بشارتی يا جلسات بيداری روحانی باشد. کليسای 
انطاکيه زمانی که روح خواست تا پولس و برنابا برای خدمت جدا انتخاب شوند و 
همينطور زمانی که کمی بعد آنها را به اولين سفر بشارتی شان می فرستادند، روزه 

گرفت )اعمال رسولان 13: 3-2(. 
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با در نظر گرفتن اينکه چقدر به راحتی می توانيم در زندگی روحانی مان سهل انگاری 
کنيم، بايد از هر ابزاری که می تواند به ما کمک کند تا در »روح سرگرم« بمانيم 

استفاده کنيم )روميان 12: 11(. روزه يکی از آن ابزارهاست.
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تثلیث الاهی: بخش آخر

هرمان باوینک

با آن ترتيبِ بودگی در وجود الاهی، ترتيب سه شخص در اعمال الاهی با هم 
مطابقند. پدر که از او، پسر که از طريق او، و روح القدس که در او همه چيز است. 
همه چيز در خلقت، و در نجات، و در نوآفرينی از پدر، از طريق پسر و روح 
صادر می شود. و در روح القدس و از طريق پسر، آنها به او باز می گردند. ما به طور 
خاص مديون خدا هستيم به خاطر انتخاب محبت آميزش، و به پسر برای فيض 

نجات بخشش، و به روح القدس برای قدرت نوزايی و احيايش. 
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در جايگاه دوم، کليسا با حفظ اين اعتراف موضع قدرتمندی را در برابر بدعت های 
دئيستی )باور به خدا بدون مکاشفه(، پانتئسيتی )همه خدايی( و يهوديت و بی دينی 
می گيرد. هميشه در قلب انسانی اين گرايش دوگانه موجود است: گرايش به تفکر 
خدا در جايگاه دور و زدوده و گرايش به برکشيدن خدا به درون دنيا و او را با دنيا 
يکی دانستن و به اين ترتيب خداسازی شخص و دنيا. وقتی اولين گرايش بر ما 
غالب می شود ما به نقطه ای از تفکر می رسيم که می توانيم بدون خدا در طبيعت، 
در وظايف، در کار و تجارت، در علم و هنر و همچنين در کار نجات عمل کنيم. 
و اگر گرايش دوم بر ما غالب شود، شکوه خدا را به تمثالی از يک مخلوق يا 
چيزی شبيه به آن تبديل می کنيم؛ دنيا، خورشيد، ماه و ستارگان، هنر، علم، يا 
دولت را خدا می سازيم و آن مخلوق معمولا به تصور ما از خدا بدل می شود و ما 
بزرگی خود را مورد پرستش قرار می دهيم. در نمونة اول، خدا بسيار دور است؛ در 
نمونة دوم، او نزديک. در اولی، او بيرون از جهان، فرای آن و رهای از آن است؛ 

در دومی، او داخل جهان و با آن يکی است.  

اما کليسا هر دو را معترف است: خدا فرای جهان، و در ذات جدای از آن است، 
و در عين حال با تمام وجودش در آن حاضر است و در هيچ نقطة مکانی و زمان 
او هم فرای همة مخلوقات  نزديک.  او هم دور است و هم  نيست.  از آن جدا 
جلال يافته است و در عين حال عميقا بر همة آنها مسلط است. او خالق ماست که 
با ارادۀ خود ما را به عنوان موجوداتی متمايز از او در نوع به وجود آورد. او منجی 
ماست که ما را نجات می دهد، نه به اعمالِ ما بلکه به سخاوتمندی فيض او. او 
تقديس گر ماست که در ما به عنوان هيکل خود ساکن می شود. او در مقام خدای 

تثليث يکی است و فرای ما، برای ما و در ماست. 

در نهايت، در جايگاه سوم، اين اعتراف کليسا همچنين بالاترين اهميت را برای 
زندگی روحانی حائز است. اکثرا به شکل غيرقابل توجيهی، باور بر اين است که 
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آموزۀ تثليث صرفا يک باور قطعی )دگمای( انتزاعی فلسفی است و هيچ ارزشی 
برای دين و زندگی ندارد. اعتقادنامة اصلاحات نگاه کاملا متفاوتی را در اين زمينه 
به خود می گيرد. در مادۀ يازده از اعتقادنامة کليسا گفته شده که خدا در ذات يکی 
است و سه در شخص. ما اين را از شهادت کتاب مقدس، از اعمال سه شخص 
درک می کنيم، به خصوص آنهايی که در درون خود احساس شان می کنيم. آری، 
ما پاية ايمانی خود را در تثليث قرار می دهيم و نه بر احساس و تجربه؛ اما وقتی به 
آن ايمان داريم، متوجه می شويم اين آموزه در رابطه ای صميمی با تجربة روحانی 

فرزندان خدا قرار می گيرد.  

زيرا ايمانداران کارهای پدر را درک می کنند که خالق همة چيزهاست، اوست 
که به آنها زندگی، نفََس، و همة چيزها را بخشيد. آنها ياد می گيرند که او را به 
عنوان بخشندۀ شريعت بشناسند که فرامين مقدس خود را بخشيد تا آنها در آن 
فرامين سلوک کنند. آنها ياد می گيرند که او را به عنوان داوری بشناسند که به 
خاطر بی عدالتی همة انسان ها خشم هولناکش برانگيخته شد - او که به هيچ وجه 
گناهکار را بی گناه نمی شمارد. و آنها می آموزند تا در نهايت او را به عنوان پدری 
بدانند که به خاطر مسيح خدا و پدر آنهاست، که می توانند تا اندازه ای به او اعتماد 
کنند که شک نکنند چون که او برای هر نياز جسم و روح شان فراهم خواهد کرد 
و او که همة شرارت هايی که در درّۀ اشک و غم بر آنها افزوده می شود به نيکويی 
بدل می کند. آنها می دانند که او می تواند اين را به عنوان خدای قادر مطلق به 
انجام برساند و اينکه او می خواهد به عنوان پدری وفادار اين کار را انجام دهد. از 
اين رو، آنها اعتراف کرده می گويند: من باور دارم به خدا، پدر، قادر مطلق، خالق 

آسمان و زمين.   

بدين ترتيب، آنها در خود می آموزند کارهای پسر را که يگانه پسر خداست و از 
روح القدس در مريم لقاح يافته بشناسند. آنها می آموزند که او را به عنوان کاهن 
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اعظم و معلم، کسی که به طور کامل سرّ تدبير و ارادۀ خدا را در کار نجات به آنها 
مکشوف کرده است، بشناسند. آنها می آموزند که او را به عنوان تنها کاهن اعظم 
خود که آنها را با قربانی کردن بدن خود بازخريده و همچنان برای آنها نزد پدر 
شفاعت می کند، بشناسند. آنها می آموزند تا او را به عنوان پادشاه ابدی بشناسند 
که با کلام و روحش بر آنها حکومت می کند و از آنها در نجاتی که يافته اند پناه 
داده و حفظ می کند. به همين دليل آنها اعتراف می کنند و می گويند: من ايمان 

دارم به عيسای مسيح، يگانه پسر خدا و خداوند ما.  

آنها همچنين می آموزند تا کارهای روح القدس را تشخيص دهند که آنها را از نو 
می آفريند و به تمام حقيقت رهنمون می کند. آنها می آموزند او را به عنوان عامل 
ايمان شان بشناسند که از طريق آن ايمان سبب می شود در مسيح و همة منافع او 
را شريک شوند. آنها می آموزند تا او را به عنوان آن تسلی دهنده بشناسند که در 
آنها خواسته هايی را که به زبان نمی توان آورد را دعا کنند و کسی که با روح شان 
شهادت می دهد که آنها فرزندان خدا هستند. آنها می آموزند که او را به عنوان 
وثيقة ارث ابدی شان بشناسند که آنها را تا روز نجات محافظت می کند. و به اين 

همين دليل اعتراف می کنند: من به روح القدس نيز ايمان دارم. 

به اين ترتيب، اعتراف تثليث خلاصة دين مسيحی است. بدون آن نه خلقت و نه 
نجات و تقديس را می توان به خلوص پابرجای نگاه داشت. 

به خطا در ساير رئوس آموزه می شود  از اين اعتراف منجر  هر دوری جستنی 
همچنانکه ارائة غلط ماده های ايمانی را می توان به تصور غلط از آموزۀ تثليث 
ارجاع داد. ما حقيقتا می توانيم کارهای عظيم خدا را تنها وقتی اعلام کنيم که آنها 

را در يک کار بزرگ پدر، پسر، و روح القدس تلقی و اعتراف کنيم. 
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کل نجات انسان در عشق خدای پدر، فيض خدای پسر، و شراکت روح القدس 
نهفته است. 
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بررسی کتاب یوشع- بخش اول

گروه نویسندگان سازمان هزارۀ سوم

معمولا در اقصا نقاط جهان اينطور مرسوم است که مردم از رويدادهای بزرگی 
که در زمان تاسيس کشورهای شان رخ داده، خوشحال می شوند. اما وقتی که 
نسل های بعدی با چالش ها، زيان ها، و نااميدی ها روبرو می شوند، لازم است که 
اهميت آن رويدادهای گذشته به آنها يادآوری شود. از بسياری جهات، اين تجربة 
مرسوم در کتاب يوشع عهد عتيق نيز منعکس شده است. زمانی که قوم اسرائيل 
وارد سرزمين شان در کنعان شدند، رويدادهای بزرگی رخ دادند. اما هنگامی که 
نسل های بعدی با مشکلات روبرو شدند، لازم بود که از نو متوجه بشوند که آن 
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رويدادها چقدر اهميت داشته اند.
اين اولين درس از مجموعه دروس »کتاب يوشع« است و ما آن را »مقدمه ای بر 
يوشع« ناميده ايم. همانطور که خواهيم ديد، وقتی می آموزيم که کتاب يوشع چه 
معنايی برای اسرائيل باستان داشت، بهتر مجهز می شويم تا ببينيم که اين کتاب 

برای روزگار ما نيز چه درس های زيادی دارد.
مقدمة ما بر کتاب يوشع، به سه بخش تقسيم می شود. نخست، به بررسی موضوعات 
نويسندگی و تاريخ آن می پردازيم. دوم، يک بررسی اجمالی از طرح و هدف آن 
را معرفی می کنيم. و سوم، تعدادی از ملاحظات کلی که بايد در هنگام کاربرد 
مسيحی اين کتاب در نظر داشته باشيم را ترسيم خواهيم کرد. بياييد با نويسندگی 

و تاريخ کتاب يوشع شروع کنيم.

نویسندگی و تاریخ
روح القدس کتاب يوشع را الهام کرد تا اين کتاب گزارشاتی حقيقی از تاريخ 
به ما ارائه کند. اما بايد اين را هم به ياد داشته باشيم که روح القدس، ديدگاه ها 
و اهداف نويسندگان بشری کتاب مقدس را به کار گرفت تا گزارشات تاريخی 
آنها را شکل بدهد. بنابراين، درست مانند هر بخش ديگری از کتاب مقدس، هرچه 
بيشتر دربارۀ نويسندۀ بشری و روزگار او بدانيم، بهتر می توانيم کتاب يوشع را 

درک کنيم. 
ما به طور خلاصه، سه ديدگاه دربارۀ نويسندگی و تاريخ کتاب يوشع را ترسيم 
خواهيم کرد: نخست، ديدگاه های سنتی؛ دوم، ديدگاه های انتقادی مدرن؛ و سوم، 
اين درس خواهند  ما در  اوانجليکال که راهنمای  اساسی  از ديدگاه های  برخی 
بود. بياييد ابتدا به سراغ ديدگاه های باستانی و سنتی دربارۀ نويسندگی و تاريخ 

کتاب مان برويم.



دیدگاه های سنتی
نويسندۀ کتاب يوشع ناشناس است. نه خود کتاب، و نه مابقی کلام خدا به ما 
بوده است. عنوان »کتاب  نويسندۀ آن چه کسی  يا  نهايی  نمی گويد که مولف 
يوشع« که در اکثر کتاب مقدس های امروزی ما به چشم می خورد، مدت ها بعد 
از نگارش اين کتاب به آن اضافه شد. اما گرايشات سنتی يهوديت باستان و 
مواضع مسيحی در اين موارد، به خوبی در ديدگاه های ربانی بيان شده در تلمود، 
خلاصه شده اند. در مجموعه ای از پرسش و پاسخ ها در بخشی از تلمود که با عنوان 
»رسالة بابا باترا Tractate Baba Bathra 15( »15( شناخته می شود، اينطور 

می خوانيم:

]تو می گويی[ که يوشع کتاب خود را نوشت. اما مگر نوشته نشده که، »يوشع 
بن نون، بندۀ خداوند، مُرد«؟ - اين کتاب به دست العازار کامل شد. اما اين نيز 

در آن نوشته شده که، »و العازار بن هارون مُرد« - فينحاس کتاب را تمام کرد.

  همانطور که در اينجا می بينيم، رباّی های برجسته، خود يوشع را نويسندۀ بخش 
که  کردند  اذعان  همچنين  آنها  اما  کردند.  معرفی  ما  بحث  مورد  کتاب  عمدۀ 
بخش هايی از کتاب يوشع بايد پس از مرگ او نوشته شده باشند. آنها روايت 
مرگ يوشع در 24: 29 را به العازار، کاهن اعظم، نسبت دادند. و روايت مرگ 
العازار در 24: 33 را به پسر او، فينحاس، منتسب کردند. از منظر اين ديدگاه 

سنتی، کتاب يوشع بسيار زودهنگام، اندکی بعد از وقايع کتاب نوشته شد. 
در واقعيت، تقريبا هيچ شواهدی برای پشتيبانی از اين ادعاهای تلمود وجود ندارد. 
اما نبايد اين احتمال را هم که يوشع، العازار و فينحاس اين کتابِ کتاب مقدس را 
نوشته باشند، کاملا ناديده بگيريم. از زمان خروج 17: 14 در می يابيم که يوشع 
در کار ثبت و حفظ وقايع تاريخی اسرائيل دخيل بود. همچنين، يوشع بر کار 
نگارش شريعت خدا برای استفادۀ آيينی در متونی مانند يوشع ۸: 32 و 24: 26 
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نظارت داشت. و در همين راستا، کاهنانی مانند العازار و پسرش فينحاس، نقش 
مهمی در به کارگيری و تعليم کلام خدا داشتند.

اندکی بعد، متوجه خواهيم شد که نويسندۀ يوشع در تاليف کتاب خود بر منابع 
مکتوب مختلفی تکيه داشت. و ممکن است که يوشع، العازار، فينحاس و ديگرانی 
مانند آنها، در آخرين لحظات، به طور غير مستقيم در نگارش آن منابع نقش 

داشته اند.

کتاب يوشع دربارۀ نگارش خود، سرنخ هايی به ما می دهد. در باب 1۸، از هفت 
سبط به ما می گويد که هنوز سهم زمين خود را دريافت نکرده بودند، و با يوشع در 
موردش صحبت کردند و او به مردانی از آن اسباط ماموريت داد که وارد سرزمين 
شوند و گزارشی از وضعيت زمين بنويسند، و آنها با آن گزارش برگشتند. به 
نظر من، آن گزارش احتمالا، توصيفی است که در باب های 1۸-2۰ وجود دارد، 
وقتی که آنها دربارۀ اين اسباطی صحبت می کنند که زمين شان به آنها اختصاص 
داده شده، شهرهايی که تسخير کرده اند و مرزهای زمين را توصيف می کند. و 
بنابراين، اين بخش از آن سه باب احتمالا يک نوشتة اوليه است که مردانی که 
برای شناسايی سرزمين فرستاده شدند با آن توصيف برگشتند... باب 24 به ما 
می گويد که يوشع در کتاب شريعت نوشت، و اين احتمالا دست کم شامل عهدی 
بود که او با فرزندان اسرائيل در آن زمان منعقد می کرد. اينطور مطرح شده که 
احتمالا اين همان کتاب شريعت است که موسی در آن نوشته بود، چون يوشع 
آن را در حضور خداوند قرار خواهد داد و او آن را می نويسد؛ او آن را در حضور 
خداوند قرار می دهد، به همان شکلی که مطالب موسی ظاهرا در خيمه به عنوان 
يک سپردۀ مقدس در حضور خدا قرار داده شده بود. و بنابراين، اين قسمت از 
يوشع نيز احتمالا به طور صريح در کتاب يوشع مورد اشاره قرار گرفت. اگر اين 
درست باشد که ما توصيف زمين را داريم، و ما روايت عهدی را داريم که در 
پايان کتاب يوشع قرار دارد، پس احتمالا درست که روايت های ديگر در مورد 
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جنگ ها هم که شامل جزئيات زيادی هستند، احتمالا بسيار زودهنگام به دست 
يوشع نوشته شده اند.

- دکتر چيپ مک دانيل

با در نظر داشتن اين ديدگاه های سنتی دربارۀ نويسندگی و تاريخ کتاب يوشع، 
بياييد ديدگاه های انتقادی مدرن را در نظر بگيريم - يعنی نقطه نظراتی که عموما 

مورد باور محققان مدرنی است که اعتبار کامل کتاب مقدس را رد می کنند.

دیدگاه های انتقادی
مارتين  کتاب  تاثير  تحت  عميقا  يوشع،  مورد  در  جديد  منتقد  محققان  عمدۀ 
 The Deuteronomistic( تثنيه ای«  »تاريخ  نام  به   )Martin Noth( نوث 
ديدگاه  به طور خلاصه،  شد.  نوشته  در سال 1943  که  دارند  قرار   )History

نوث اين بود که کتاب های تثنيه، يوشع، داوران، سموئيل و پادشاهان در طی 
دورۀ تبعيد بابلی و توسط شخصی نوشته شده اند که معمولا »تثنيه نويس« خوانده 
از منابع  تثنيه،  از جمله کتاب  تثنيه ای،  تاريخ  اين ديدگاه، تمام  از  می شود، و 
مکتوب مختلف پيشين در زمان تبعيد بابلی تاليف شده اند. هدف اصلی کتاب های 
مذکور اين بود که نشان بدهند اسرائيل سزاوار داوری شکست و تبعيدی بود که 

بر پادشاهی های شمالی و جنوبی اعمال شد. 
در طول دهه ها، اکثر مفسران منتقد، بسياری از ديدگاه های اصلی نوث به ويژه 
تعيين تاريخ نگارش کتاب در زمانی طی تبعيد بابلی را تاييد کردند. با اين حال، 
بسياری از محققان منتقد به درستی بيان کرده اند که نوث نتوانست ديدگاه های 
الاهياتی منحصربه فرد تک تک کتاب های اين بخش از عهد عتيق را شناسايی 
کند. و همچنين استدلال کرده اند که نوث، ديدگاه های مثبت و اميد بخشی که در 

اين کتاب ها به چشم می خورند را نيز ناديده گرفت. 
پس از نگاه به ديدگاه های سنتی و انتقادی دربارۀ نويسندگی و تاريخ کتاب مان، 
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بياييد برخی از ديدگاه های مدرن اوانجليکال را در نظر بگيريم - ديدگاه های 
محققانی که اعتبار کامل کتاب مقدس را تاييد می کنند. اين ديدگاه ها، راهنمای 

رويکرد ما به کتاب يوشع در سراسر اين دروس خواهند بود.

دیدگاه های اوانجلیکال
در  و  است.  ناشناس  يوشع  کتاب  نويسندۀ  کرديم،  ذکر  پيش تر  که  همانطور 
نتيجه، اوانجليکال ها به ديدگاه های مختلفی در مورد نويسندگی و تاريخ آن باور 
داشته اند. با اين وجود، مفيد است که به دو مورد توجه کنيم. نخست، به چيزی 
نگاه می کنيم که می توانيم آن را سير تکاملی تاليف کتاب بناميم. و دوم، به بررسی 
طيف محتمل تاريخ ها برای تکميل آن خواهيم پرداخت. ابتدا سير تکاملی تاليف 

يوشع را در نظر می گيريم.

سیر تکاملی
وقتی که ما دربارۀ سير تکاملی کتاب مان صحبت می کنيم، منظورمان اين است 
که مانند بسياری ديگر از نويسندگان عهد عتيق، نويسندۀ يوشع تاريخ خود را 
از نو، يا کاملا از ابتدا نمی نويسد. بلکه در حين شکل دادن به کتاب خود، از 
منابع مکتوب گوناگونی استفاده کرد. همانطور که پيش تر ديديم، هم تلمود و هم 
مفسران منتقد معتقدند که کتاب ما بازتاب نوعی از سير تکاملی تاليف است. و 
روی هم رفته، اوانجليکال ها نيز استفادۀ نويسنده مان از منابع را تصديق می کنند.

ما به طور قطع می دانيم که اين نکته تا حدودی درست است، چون نويسندۀ ما 
در 1۰: 13 از آنچه که »کتاب ]يا طومار[ ياشر« ناميد نقل قول کرد. چيز زيادی 
در مورد اين کتاب نمی دانيم، اما واضح است که نويسنده و مخاطبين اولية او 
در موردش آگاه بودند. فرای اين، همانطور که در سراسر اين مجموعه دروس 
خواهيم ديد، نويسندۀ ما بارها و بارها بخش هايی از تورات و همچنين متون خارج 
از کتاب مقدس در انواع مختلف را در متن خود گنجانده است. ما نمی توانيم اين 
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منابع ناشناس را بدون سرگردانی در حدس و گمان های بسيار، بازسازی کنيم. 
اما آگاهی از اينکه نويسند ه مان از منابع پيشين مانند »کتاب ياشر« استفاده کرده 
است، به ما کمک می کند تا درک کنيم که چرا کتاب او گاهی تکرار و گسيخته 

به نظر می رسد.
اين استفاده از منابع پيشين همچنين به ما کمک می کند تا به هنگام شناسايی زمان 
تاريخ تکميل نهايی کتاب مان، از يک اشتباه متداول اجتناب کنيم. کتاب يوشع 
در پانزده مورد می گويد که اين يا آن رويداد »تا به امروز« صادق بوده است. 
طبيعتا، ساده است که فکر کنيم عبارت »تا به امروز« به زمان نويسنده اشاره 
می کند. اما، همانطور که به وضوح در متونی مانند اول پادشاهان ۸: ۸ چنين 
است، گاهی امکان دارد که عبارت »تا به امروز« در حقيقت به روزگار منابع 

پيشين اشاره داشته باشد. 
با وجود اينکه اوانجليکال ها عموما توافق دارند که نوعی سير تکاملی تاليف دربارۀ 
کتاب يوشع وجود دارد، اما ما همچنان می پرسيم که اين کتاب چه زمانی به نقطة 
تکميل خود رسيد؟ چه زمانی به شکلی که اکنون آن را در کتاب مقدس داريم، 

گرد آمد؟ 

تکمیل
مانند بسياری از کتاب های عهد عتيق، نمی توانيم دقيقا مشخص کنيم که نويسندۀ 
ما چه زمانی کتاب يوشع را به شکل نهايی آن رسانده است. شواهد تنها به ما اجازه 
می دهند که يک طيف محتمل برای زودهنگام ترين و ديرهنگام ترين تاريخ های 
احتمالی تعيين کنيم. اما همانطور که در اين دروس خواهيم ديد، وقتی اين طيف 
کامل از احتمالات را در ذهن داشته باشيم، بينش های مختلفی دربارۀ اينکه چطور 
نويسنده مان کتاب خود را شکل داد تا بر مخاطب اوليه تاثير بگذارد، به دست 

خواهيم آورد. 
ما در دو مرحله به اين طيف زمانی برای تکميل کتاب يوشع نگاه خواهيم کرد. 
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به سنجش  نخست، ديرهنگام ترين تاريخ تکميل را در نظر می گيريم. و دوم، 
تاريخ  دير هنگام ترين  با  بياييد  پرداخت.  خواهيم  ممکن  تاريخ  زودهنگام ترين 

ممکن که يوشع می توانسته نوشته باشد، شروع کنيم. 
يکی از بهترين راه ها برای تعيين ديرهنگام ترين تاريخ ممکن تاليف نهايی يوشع 
اين است که به بيرون از خود کتاب نگاه کنيم. شواهد خوبی در اين مورد وجود 
تاريخ  را  از محققان آن  بسياری  امروزه  آنچه  ما آگاهانه در  نويسندۀ  دارد که 
اولية اسرائيل می نامند، سهيم بوده است - تاريخی که از پيدايش تا پادشاهان، به 
استثنای روت، ادامه دارد. اين ديدگاه مهم است چون اين کتاب ها يکی پس از 

ديگری، مانند حلقه هايی در هم تنيده، يک خط زمانی ايجاد می کنند.
اينطور درباره اش فکر کنيد که: تورات از زمان موسی می آيد و اولين مجموعه 
از حلقه های اين »زنجير« است. پيدايش با آفرينش آغاز می شود و با يوسف و 
برادران او در مصر پايان می يابد. کتاب خروج، وجود پيدايش را فرض می گيرد، 
چون با گاهشماری مرگ يوسف ادامه می کند و با موسی و اسرائيل در کوه سينا 
تمام می شود. لاويان با گزارش رويدادهايی که در کوه سينا رخ دادند، ما را جلو 
می برد. اعداد، گزارشی از سفرهای اسرائيليان از کوه سينا به دشت های موآب را 
اضافه می کند. و تثنيه، تورات را با خطابه های موسی در دشت های موآب و مرگ 

او تکميل می کند.
به طريقی مشابه، کتاب يوشع اولين حلقة بعدی از بخش تثنيه ای تاريخ اوليه 
است - بخشی که به شدت بر ديدگاه های الاهياتی کتاب تثنيه تکيه دارد. نويسندۀ 
يوشع با مرگ موسی آغاز می کند و تا مرگ يوشع ادامه می دهد. داوران، تاريخ 
قوم اسرائيل را از جايی ادامه می دهد که يوشع به پايان می رسد. کتاب سموئيل با 
ظهور او به عنوان آخرين داور اسرائيل شروع می شود و با حکمرانی داوود به پايان 
می رسد. و کتاب پادشاهان که با مرگ داوود آغاز و تبعيد بابلی تمام می شود، 
آخرين مرحله از تاريخ اوليه را شکل می دهد. از اين منظر، کتاب پادشاهان از 
تمام کتب قبلی تاريخ تثنيه ای سرچشمه می گيرد. و اين حقيقت نکتة مهمی در 
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مورد ديرهنگام ترين تاريخ احتمالی برای تکميل يوشع به ما می گويد: اين کتاب 
می بايست پيش از آنکه پادشاهان نوشته شود تکميل شده باشد.

اين نظر از آنجا مفيد است که ما چيزهای زيادی در مورد زمان نگارش کتاب 
پادشاهان می دانيم. آخرين رويدادی که در کتاب دوم پادشاهان گزارش شده، در 
25: 27-3۰ پديدار می شود. در اينجا می آموزيم که يهوياکين، نوادۀ سلطنتی 
داوود، به سال 561 ق. م. از زندان در بابل آزاد شد. به همين دليل، می توانيم 
مطمئن باشيم که کتاب پادشاهان پيش از اين تاريخ تکميل نشده است. و بيش 
اندکی پيش از گزارش رهايی بسيار مهم اسرائيل از  از اين، کتاب پادشاهان 
تبعيد در 53۸ ق. م. متوقف می شود. قابل تصور نيست که اگر رهايی اسرائيل از 
تبعيد در زمان نگارش کتاب پادشاهان رخ داده باشد، نويسنده به آن اشاره نکند. 
بنابراين، در راستای تطبيق با تاريخ اولية اسرائيل، ديرهنگام ترين تاريخی که 

کتاب يوشع می توانسته تکميل شده باشد، در طی دورۀ تبعيد بابلی بود. 
با در نظر داشتن اين ديرهنگام ترين تاريخ ممکن، بايد به سوی ديگری نگاه کنيم. 
بوده است؟ دشوار  برای تکميل يوشع چه زمانی  تاريخ ممکن  زودهنگام ترين 
به شکل  تاريخی که کتاب يوشع می توانسته  ببينيم زودهنگام ترين  نيست که 
نهايی خود برسد، در دورۀ داوران - يک نسل يا بيشتر پس از مرگ يوشع بوده 
است. آنچه که نويسندۀ ما نزديک به پايان کتاب خود، در 24: 31، نوشت را در 

نظر بگيريد:

اسرائيل در همة ايام يوشع و همة روزهای مشايخی که بعد از يوشع زنده ماندند و 
تمام عملی که خداوند برای اسرائيل کرده بود دانستند، خداوند را عبادت نمودند 

)يوشع 24: 31(. 

دقت کنيد که اين متن به »مشايخی که بعد از يوشع زنده ماندند« اشاره می کند. 
و در اين ميان همچنين می خوانيم که اسرائيل در طول عمر همة کسانی که از 
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»تمام عملی که خداوند برای اسرائيل کرده بود« آگاه بودند، »خداوند را عبادت 
نکته ای  نشان دهندۀ  اسرائيل،  از وضعيت روحانی  مثبت  ارزيابی  اين  نمودند«. 
دربارۀ نويسندۀ ماست. او می بايد آگاه بوده باشد که نسل پس از مرگ يوشع، به 
خدمت و عبادت وفادارانة خدا ادامه ندادند - حقيقتی که در کتاب داوران برجسته 
شده است. بنابراين اين آيه نشان می دهد که زودهنگام ترين تاريخ ممکن برای 

تکميل کتاب ما در دورۀ داوران اسرائيل بود. 
متون ديگر در يوشع نيز به رويدادهايی اشاره می کنند که در دورۀ داوران رخ 
داده اند. برای مثال، يوشع 19: 47 به مهاجرت بنی دان به قلمرو جديدی در شمال 
اشاره می کند. بر اساس داوران 1۸: 27-29، اين رويداد در زمان داوران به وقوع 
بنابراين، می توانيم بگوييم که اين زودهنگام ترين تاريخ ممکن برای  پيوست. 

تکميل کتاب است.
حال بايد همچنين اشاره کنيم که بسياری از مفسرين دربارۀ تاريخی همزمان با 
دورۀ پادشاهی استدلال کرده اند. به دلايل متعددی، آنها به اين نتيجه رسيده اند که 
در واقع اين زمان زودهنگام ترين تاريخ ممکن برای تاليف نهايی کتاب است. 
و ما نمی توانيم اين احتمال را ناديده بگيريم. مدرک اصلی برای اين ديدگاه در 

يوشع 11: 21 پديدار می شود که اينطور می خوانيم:

در آن زمان يوشع آمده، عناقيان را از کوهستان از جبرون و دَبير و عناب و همة 
کوه های يهودا و همة کوه های اسرائيل منقطع ساخت... )يوشع 11: 21(. 

همانطور که در اينجا می بينيم، اين آيه بين »کوه های يهودا« يا پادشاهی جنوبی و 
»کوه های اسرائيل« يا پادشاهی شمالی تمايز قائل می شود. 

بيانگر آن بوده است که کتاب ما  بين يهودا و اسرائيل برای برخی  اين تمايز 
نمی تواند قبل از تقسيم پادشاهی اسرائيل در حدود 93۰ ق. م. نوشته شده باشد. 
اما ضمن ذکر اين احتمال، توجه به اين نکته نيز مهم است که دست کم يکی از 
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نسخه های سپتواجنت - ترجمة يونانی باستان عهد عتيق - اين تمايز را قائل 
نمی شود. و محققان در مورد اينکه نسخة عبری يا يونانی خوانش بهتری ارائه 
می دهند اختلاف نظر دارند. بنابراين، در حالی که »امکان« دارد يوشع 11: 21 

تقسيم پادشاهی را تاييد کند، اما »قطعيت« ندارد. 
اگر تمام اين شواهد را کنار هم قرار بدهيم، زودهنگام ترين تاريخ ممکن برای 
تکميل يوشع زمانی در طول دورۀ داوران بود. اما تاريخی ديرتر در حين دورۀ 
پادشاهی نيز محتمل است. و حتی تاريخی در دورۀ تبعيد بابل نيز خارج از دايرۀ 
احتمال نيست. همانطور که به زودی خواهيم ديد، تشخيص اين طيف کامل از 
احتمالات به ما کمک می کند تا درک کامل تری از انواع چالش هايی داشته باشيم 

که کتاب يوشع برای پرداختن به آنها طرح ريزی شد. 
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پاسخی کتاب مقدسی به فاجعه
بخش اول

آجیت فرناندو

اين نوشتار ابتدا چند روز پس از وقوع سونامی سريلانکا در دسامبر سال 2۰۰4 
نوشته شد، که مرگ ده ها هزار نفر و آوارگی صدها هزار نفر ديگر را در پی داشت. 
آجيت فرناندو، مدير سازمان »جوانان سريلانکا برای مسيح«، اين کتابچه را از 
رنج بزرگی نوشت که سونامی برای دوستان و خانوادۀ او به بار آورد. چالش ها و 
تشويق هايی که او ارائه داد آنقدر مناسب کشمکش های بعد از طوفان های کاترينا 
و ريتا بود که اين کتابچه در پاسخ به فجايع نوار ساحلی خليج در ايالات متحده، 

تجديد چاپ شد.



پس از فاجعه
وقتی شهرها، يا حتی ملت ها فاجعه را تجربه می کنند، مسيحيان بايد برای قوت و 
راهنمايی به کتاب مقدس نگاه کنند و با محبت مسيح به سراغ افرادی که در رنج 
هستند بروند. اين کتابچه نتيجة تلاش من برای بازتاب کتاب مقدسی بر آنچه که 
پيروان مسيح بايد در زمان فجايعی مثل سونامی در سريلانکا و طوفان های اخير 
کاترينا و ريتا انجام دهند، است. خواستة من اين است که اين کتابچه به هر کسی 

که با بحرانی عميق مواجه است خدمت است. 

زمانی برای سوگواری
کتاب مقدس می گويد که »وقتی برای گريه و وقتی برای خنده« وجود دارد )جامعه 

3: 4(. زمان بعد از فاجعه قطعا وقتی برای اشک و سوگواری است. 
بخش های مهمی در کتاب مقدس وجود دارند که به آنها مرثيه می گويند و در 
آنها قوم وفادار خدا برای آنچه که تجربه کرده اند سوگواری می کنند و از خدا 
می پرسند چرا اجازه داده که چنين اتفاقی برای شان بيفتد. برخی از مرثيه ها توسط 
افرادی که رنج کشيده اند نوشته شده است. برخی ديگر هم توسط مردمی نوشته 
شده که ملت شان را دوست دارند و از رنج آن سوگواری می کنند. يک کتاب 
کامل در کتاب مقدس به نام مراثی ارميا وجود دارد که به سوگواری برای رنج 

يک ملت اختصاص داده شده است. 
ارميا با زاری می گويد، »کاش که سر من آب می بود و چشمانم چشمة اشک. 
تا روز و شب برای کشتگان دختر قوم خود گريه می کردم« )ارميا 9: 1(. او 
نشان  گفته  اين  از  بعد  ارميا  حرف های  بگريد.  روحش  درد  برای  می خواست 

می دهد که گريه شفا را برای روح او به ارمغان می آورد. 
وقتی درگير دردی در خانواده ، جامعه، يا ملت مان هستيم، ابراز غم ، کمک می کند 

تا فشار کمتر شود و ما را برای اطرافيان مان مفيدتر می کند. 
اين چيزی است که برای نحميا اتفاق افتاد. او وقتی دربارۀ وضعيت تاسف باری 
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که اورشليم در آن قرار دارد شنيد، گريه و سوگواری کرد، روزه گرفت و روزها 
دعا کرد تا زمانی که پادشاه متوجه شد که در صورت او نشانه های غم عميق وجود 
دارد. اما بعد از اينکه دورۀ سوگواری به پايان رسيد، او وارد عمل و تبديل به يک 
قهرمان ملی شد کسی که شيوۀ درخشان راهبری اش مثالی عالی است و همچنان 

بعد از تقريبا 25۰۰ سال استفاده می شود. 
در کتاب مقدس، راه های متعددی می بينيم مثل روزه داری )دوم سموئيل 1: 12(، 
پوشيدن لباس سوگواری )پيدايش 37: 34؛ دوم سموئيل 3: 31( و خاکستر بر 
سر ريختن )استر 4: 1-3؛ ارميا 6: 26؛ 25: 34(، که افراد با آنها سوگ شان 
با  پيدا کنيم که  ابراز سوگواری مان  برای  را  راه هايی  بايد  ما  ابراز می کنند.  را 

فرهنگ مان همخوانی دارند. 
قطعا روزه و دعا برای يک خانواده، کليسا، جامعه، يا ملت مطلوب ترين چيز 
در زمان مصيبت است. بعد از سونامی در سريلانکا، مردم به نشانة سوگواری 
پرچم های سفيد برافراشتند. هر فرهنگی شيوۀ ابراز غم مختص به خودش را دارد. 
زمانی که طابيتا مُرد، پطرس به خانة او رفت و »همة بيوه زنان گريه کنان حاضر 
بودند و پيراهن ها و جامه   هايی که غزال ]طابيتا[ وقتی که با ايشان بود دوخته بود، 
به وی نشان می دادند. « )اعمال 9: 39(. چنين صحنه ای در کتاب مقدس بسيار 

رايج است. 
ابراز  می توانيم  که چطور  کنيم  فکر  موضوع  اين  دربارۀ  به طور جدی  بايد  ما 
سوگواری ای که از نظر فرهنگی مناسب است و با درک کتاب مقدس از سوگواری 

مطابقت دارد را به کليسای مان بياوريم.

زمانی برای پرسیدن دلیل
گلاویزی با حاکمیت مطلق خدا

پرسش دربارۀ دليل يک اتفاق مهيب، جنبه ای از سوگواری کتاب مقدسی است. 
کتاب مقدس با ارائة مثال هايی از مقدسين بزرگ مثل ايوب، ارميا، و مزمورنويسان، 
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ما را تشويق می کند تا مثل آنها با اين سوال دست و پنجه نرم کنيم. ايوب مدت 
طولانی ای در کشمکش بود تا بفهمد اطرافش چه اتفاقی می افتد. معمولا در پايان 
زمان دست و پنجه نرم کردن، قوم خدا تاييد می کنند چون خدا حاکم مطلق است 
و می داند چه چيزی اتفاق می افتد حکيمانه ترين کار اين است که همچنان به او 

اعتماد کنند. ما اغلب اين را در مزامير می بينيم )به طور مثال مزمور 73(. 
باور به حاکميت مطلق خدا در زمان مصيبت به ما کمک می کند تا از نااميدی 
در ميان کشمکش اجتناب کنيم. ما بايد به وعدۀ خدا اعتماد کنيم که برای آنانی 
که دوستش دارند حتی از دل يک مصيبت مهيب هم چيزی نيکو بيرون می آورد 

)روميان ۸: 2۸(. 
ممکن است اين ديدگاه نسبت به حاکميت مطلق خدا بلافاصله شکل نگيرد. گاهی 
برای مان لازم است که بر سر اين موضوع با خدا کشتی بگيريم. دعا و تامل در 
کلام او در چنين زمان هايی واقعا کمک کننده است )مزمور 27(. ممکن است 
مشغول بهبود يافتن از مصيبت يا خدمت به آنانی باشيم که به شکلی منفی تحت 
تاثير آن قرار گرفته اند؛ اما بايد زمانی برای سپری کردن با خدا و کلام او پيدا 

کنيم. 
به همين دليل قوم خدا بايد عليرغم اينکه وضعيت هرچقدر هم جدی باشد، هميشه 
به پرستش او در جماعت ادامه دهند. وقتی با هم پرستش می کنيم، بر آن حقايق 
ازلی تمرکز می کنيم که حاکميت مطلق خدا را به ما يادآوری می کنند. در معرض 
اين حقايق قرار گرفتن کمک می کند تا از تاريکی که ما را فرا گرفته دور شويم 
و به ما اين قدرت را می دهد که اعتماد کنيم خدا از ما مراقبت می کند. بعد از 
اينکه توسط خدا و کلامش تسلی يافتيم، اين قدرت را داريم که فداکارانه خدمت 

به افرادی را شروع کنيم که در رنج هستند. 

ناله با خلقت
بايد به ياد داشته باشيم زمانی که آدم و حوا به خدا گناه کردند گناه وارد دنيا شد، 
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و جهان آرامش خود را از دست داد. کتاب مقدس خلقت را طوری به تصوير 
می کشد که تحت لعنت است )پيدايش 3: 17؛ روميان ۸: 2۰(؛ بنابراين تا زمانی 
که خدا آسمان و زمينی جديد را خلق کند فجايع طبيعی اتفاق خواهند افتاد )دوم 
پطرس 3: 13؛ مکاشفه 21: 1(. پولس می گويد »تمامی آفرينش تا زمان حاضر 
او سپس می گويد  ناليده است « )روميان ۸: 22(.  زايمان  مانند درد  از دردی، 
آنهايی هم که مسيح را می شناسند در اين ناليدن شريک هستند )آية 23(. در 
زمان و بعد از اتفاقاتی مانند سونامی و طوفان های کاترينا و ريتا، ما به روشنی 

گلاية خلقت و قوم خدا را ديديم. 
مسيحيان بايد ياد بگيرند که چطور ناله کنند. اگر ياد نگيريم، زمانی که مشکلات 
در جايی که خدا ما را به خدمت می خواند ظهور می کنند، ممکن است از خواست 
خدا فرار کنيم و به جايی امن تر برويم. ناله به ما کمک می کند تا با شرايط سخت 

کنار بياييم. 
ناله ای که روميان ۸ دربارۀ آن صحبت می کند مثل درد زايمان توصيف شده است 
)آية 22(. زنانی که درد طاقت فرسای زايمان را تجربه می کنند می توانند اين درد 
را تحمل کنند زيرا منتظر لحظة باشکوهی هستند که بچه ای را به دنيا می آورند. 
ناله های ما نيز يادآور پايانی باشکوهی هستند که مطمئنا خواهد آمد )دوم قرنتيان 
5: 2-4 را ببينيد(؛ و اين به ما کمک خواهد کرد تا از موقعيت سختی که خدا ما 
را در آن قرار می دهد فرار نکنيم. ما می توانيم رنج را تحمل کنيم چون می دانيم 

که رهايی هميشگی و ابدی که در آسمان است مطمئنا خواهد آمد. 
ناله همچنين تلخی دردی که تجربه کرده ايم را از بين می برد. ما بايد ياد بگيريم 
که در حضور خدا و قوم او ناله کنيم و آن را در خودمان نريزيم. با انجام اين کار 
دردمان را ابراز می کنيم و فشاری که از تجربة دردناک مان به وجود آمده را از 
بين می بريم؛ و اينطور بزرگ شدن تلخی سخت می شود. گلاية ما همچنين به خدا 
اجازه می دهد که يا شخصا يا از طريق دوستان مان ما را تسلی دهد. وقتی که واقعا 
تسلی پيدا می کنيم، نمی توانم تلخ باشيم چون محبتی را تجربه می کنيم که خشم 
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را که قلب تلخی است از بين می برد. 
پس وقتی که مردم از کاترينا و ريتا ناله می کنند، ما هم به تنهايی ناله می کنيم. 
حتی اگر در از اعماق وجودمان اين اطمينان را داشته باشيم که خدا کنترل اين 
دنيا را در دست دارد، بخشی از ناله مان اين است که از خدا بپرسيم چرا چنين 

چيزی اتفاق افتاد.

خدایی که ناله می کند
يکی از شگفت انگيزترين تعاليم کتاب مقدسی دربارۀ خدا اين است که وقتی ما 
ناله می کنيم او با ما ناله می کند )روميان ۸: 26(. خدا می داند که ما چه چيزی را 
از سر می گذرانيم، و درد ما را حس می کند. کتاب مقدس می گويد وقتی اسرائيل 
به تنگ آمده بود، خدا هم به تنگ آمده بود )اشعيا 63: 9(. در واقع، او برای 
مردمی که حتی تصديقش نمی کنند هم عزاداری و سوگواری می کند )اشعيا 16: 
11؛ ارميا 4۸: 31(. اين با ايدۀ رايج که خدا دور و .... است خيلی تفاوت دارد. 

نالة خدا نبايد ما را غافل گير کند، چون می دانيم وقتی عيسی )که همان خداست( 
روی زمين زندگی کرد، برای درد اين دنيا ناله کرد. او برای اورشليم به خاطر 
سرسختی و جزای که در راه بود گريه کرد )لوقا 19: 41- 44(. او همچنين سر 
قبر دوستش ايلعازر همراه افراد ديگری که گريه می کردند، گريه کرد )يوحنا 
11: 33-35(. پس می توانيم نتيجه بگيريم که خدا با افرادی که برای از دست 
داده های شان در سونامی و طوفان های کاترينا و ريتا گريه می کردند، گريه کرد.

گرية خدا به ما دليل محکمی می دهد که از گريه خودداری نکنيم. اما مهم تر از 
اين، وقتی تشخيص می دهيم که خدا هم با ما ناله می کند، دشوار می توان از دست 
او به خاطر اتفاقاتی که برای مان افتاده خشمگين شد. اين مورد همچنين باعث 
می شود که رفتن به حضور او برای دريافت تسلی در زمان های بهت و سردرگمی، 

برای مان ساده تر بشود. 
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»حقيقتی قديمی که کالون موعظه کرد، آگوستين موعظه کرد، پولس رسول 
موعظه کرد، همان حقيقتی است که امروز من نيز بايد موعظه کنم، وگرنه به 
وجدان و خدای خويش دروغ گفته ام. من نمی توانم حقيقت را شکل دهم؛ من 
چيزی به عنوان صيقل دادن لبه های زبر يک آموزه نمی شناسم. انجيل جان ناکس 
بار ديگر  بايد  پا کرد،  به  اسکاتلند  انجيل که طوفانی در  انجيل من است. آن 

طوفانی در انگلستان برپا کند.« چارلز هدن اسپرجن
شروع زندگی مسيحی با ايمان به الاهياتی صحيح و استوار بسيار نيکوست. بعضی 

دفاعیه ای بر کالونیسم- بخش اول

چارلز هدن اسپرجن



افراد در طی ساليان بيش از بيست انجيل مختلف را دريافت کرده اند؛ تخمين 
اين موضوع دشوار است که چه تعداد ديگری تا پيش از خاتمة اين سفر دريافت 
خواهند کرد. خدا را شکرگزارم که انجيل را زودهنگام به من آموخت؛ و به من به 
قدری از آن خشنود بوده ام که نمی خواهم انجيل ديگری را بشناسم. تغيير مداوم 
اعتقادات به فقدان آنها خواهد انجاميد. اگر درختی يک يا دو بار در سال از ريشه 
برای ذخيرۀ  بزرگ  انباری  به ساخت  نيازی  کنده و جايش عوض شود، ديگر 
سيب ها نداريد. وقتی مردم همواره اصول اعتقادی خود را تغيير می دهند، احتمالا 
ايمانداران جوان  برای  آورد.  نخواهند  بار  به  برای جلال خدا  چندانی  محصول 
نيکوست که با پايبندی محکم به آن آموزه های بنيادين عالی که خداوند در کلام 
خود تعليم داده است شروع کنند. اگر من به آنچه بعضی در مورد نجاتی موقتی 
و ظاهری موعظه می کنند باور داشتم، به دشواری می توانستم برای آن شکرگزار 
باشم؛ اما وقتی می دانم آنانی را که خدا نجات داده با نجاتی ابدی نجات داده است، 
وقتی می دانم به آنان عدالتی ابدی بخشيده است، وقتی می دانم آنها را بر بنياد ابدیِ 
محبتی ابدی ساکن ساخته و آنها را به پادشاهی ابدی خود وارد خواهد ساخت، 
آنگاه حيرت می کنم، و شگفت زده می شوم که آيا چنين برکتی هرگز بايد به من 

بخشيده می شد؟

»باز ايست ای جان من! ستايش کن و در حيرت باش!
بپرس: »چنين محبتی به من برای چه؟«

فيض مرا در شمار افراد خانوادۀ
نجات دهنده قرار داده است:

 هللوياه!
شکر، تا ابد شکرگزار تو هستم.«

گمان می کنم افرادی وجود دارند که ذهن  آنان به  طور طبيعی به آموزۀ ارادۀ آزاد 
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متمايل است. فقط می توانم بگويم که ذهن من به طور طبيعی مايل به آموزۀ 
فيض حاکمانة خداوند است. گاهی، وقتی که بعضی از بدترين شخصيت ها را 
در خيابان می بينم، احساس می کنم با اشک ها بايد شکرگزار خداوند باشم که 
اجازه نداده است من رفتاری مانند آنها داشته باشم! با خود می انديشم، اگر خدا 
مرا به حال خود وا می گذاشت و با فيض خويش مرا لمس نمی کرد، چه گناهکار 
بزرگی می بودم. اگر خدا مرا باز نداشته بود، چنان در گناه و تباهی دوان بودم که 
در اعماق شرارت غوطه خورده، بدون توقف در رفتاری پر از حماقت و بدی 
سالک می گشتم. احساس می کنم اگر خدا مرا به حال خود واگذاشته بود، پادشاه 
گناهکاران می بودم. نمی توانم دليل آنکه نجات يافته ام را درک کنم، جز آنکه 
خداوند چنين اراده کرده است. اگر جدی بنگرم، نمی توانم هيچ دليلی در خويش 
برای شراکت در فيض الاهی بيابم. اگر در اين لحظه بدون مسيح نيستم، دليلش 
فقط آن است که مسيح عيسی چنين اراده داشته، ارادۀ او آن بوده که آنجا که او 
هست من نيز باشم و در جلال او نصيبی داشته باشم. نمی توانم تاج را جايی جز 
بر سر آن کسی بگذارم که با فيض عظيم خود مرا از عمق تباهی رهانيده است. 
به زندگی گذشته ام که نظر می کنم، می توانم ببينم طلوع هر چيز از خدا بوده؛ به 
طور موثر از جانب خدا بوده است. من برای افروختن خورشيد هيچ مشعلی به 
دست نداشتم، اما خورشيد مرا منور ساخت. من آغازگر زندگی روحانی ام نبوده ام، 
نه، غالبا بر عليه امور روح تقلا کرده و آنها را پس می زدم: وقتی او مرا جذب 
می نمود، تا مدتی به دنبال او نرفتم؛ نفرتی ذاتی در جان من نسبت به هر چيز نيکو 
و مقدسی وجود داشت. تلاش ها برای جذب من شکست خورده بود، - هشدارها 
را به باد می سپردم، - از رعد نفرت داشتم؛ و نجوای محبت او را که برايم از هيچ 
بی ارزش تر و پوچ بود، رد می کردم؛ اما يقين دارم، اکنون می توانم بگويم و از 
طرف خودم صحبت کنم که »تنها او نجات من است.« او بود که قلب مرا تبديل 
نمود و مرا در حضور خود به زانو درآورد. می توانم در عمل با شاعران اين سرود، 

»دودريج« و »توپلادی« هم صدا شده، بگويم...
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»فيض، روح مرا دعا کردن آموخت 
و اشک را از چشمانم جاری ساخت«

و من امروز می توانم اضافه کنم...
»اين فيض مرا تا به امروز حفظ کرده است

و مرا رها نخواهد کرد.«

به خوبی می توانم شرايطی که در آن آموزه های فيض را در يک لحظه آموختم، 
به ياد بياورم. همانطور که همة ما طبيعتا آرمينيوسی زاده می شويم، هنوز هم به 
چيزهای قديمی که مدام از منبر شنيده بودم، ايمان داشتم و فيض خدا را نمی ديدم. 
وقتی نزد مسيح می آمدم، می انديشيدم همة اين کارها را خودم انجام می دهم و 
اگرچه با جديت در جستجوی خدا بودم، هيچ نمی دانستم که خداوند در جستجوی 
باشد.  موضوع  اين  متوجه  راه  ابتدای  در  نوايمان  يک  نمی کنم  فکر  است.  من 
می توانم به خوبی روز و ساعتی که آن حقايق را در جانم پذيرفتم به ياد بياورم - 
آنگاه که آن حقايق، چنان که جان بانيان می گويد: »چون آهنی گداخته در قلبم 
سوخت« و می توانم به ياد آورم که چطور احساس کردم در دم از يک نوزاد 
به يک مرد تبديل شدم - که از طريق يافتن سرنخ حقيقت خدا، يک بار برای 
هميشه، در دانش کتاب مقدسی پيشرفت کرده بودم. يک شب بين هفته، زمانی 
که در خانة خدا نشسته بودم، فکر من آنچنان درگير موعظة واعظ نبود، چون به 
آن باور نداشتم. اين فکر به ذهنم خطور کرد که، »چه شد که تو مسيحی شدی؟« 
من در جستجوی خدا بودم. »اما چه شد که به جستجوی خدا آمدی؟« حقيقت در 
لحظه ای در ذهن من جرقه زد - من نبايد به دنبال او می گشتم، مگر اينکه قبلا 
تاثيری در ذهنم وجود می داشت که مرا »وادار« به جستجوی او کند. گمان نمودم 
که دعا کردم؛ اما سپس از خود پرسيدم، »چطور می توانم دعا کنم؟« من با مطالعة 
کتاب مقدس مشتاق دعا کردن شدم. »چطور می توانم کتاب مقدس را بخوانم؟« 
من کلام را خواندم، اما چه چيز مرا به انجام آن سوق داد؟ و بعد در لحظه ای، ديدم 
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که ريشة تمامی آنها خدا بود، و او بانی ايمان من بود؛ و بنابراين کل آموزۀ فيض 
برای من باز شد، و از آن آموزه تا به امروز جدا نشده ام، و مشتاقم اين اعتراف را 

همواره حفظ کنم که »من تبدل خود را کاملا به خدا نسبت می دهم.«
 يک بار در جلسة کليسايی شرکت کردم که موضوع موعظه آية »ميراث ما را 
برای ما خواهد برگزيد« بود؛ مرد خوبی که پشت منبر قرار داشت، بيش از يک 
واعظ آرمينيوسی بود؛ بنابراين هنگامی که شروع کرد، گفت: »اين متن کاملا 
به ميراث موقت ما اشاره دارد و هيچ ارتباطی با جايگاه ابدی ما ندارد. زيرا ما 
نمی خواهيم مسيح جايگاه ابدی ما، بهشت يا جهنم را برای ما انتخاب کند. اين 
موضوع به قدری ساده و مبرهن است که هر شخصی که کمی عقل سليم داشته 
باشد بهشت را انتخاب می کند؛ هر کسی عاقل تر از آن است که جهنم را انتخاب 
کند. ما هيچ نيازی به يک هوش برتر يا وجودی بزرگتر نداريم که بهشت يا جهنم 
را برای ما انتخاب کند. اين موضوع به ارادۀ آزاد خودمان سپرده شده است؛ و 
به حد کفايت به ما حکمت داده شده است، و به اندازۀ کافی ابزار صحيح برای 
قضاوت در اختيار داريم.« و بنابراين، همانطور که او بسيار منطقی استنباط کرد، 
هيچ ضرورتی برای عيسای مسيح يا هيچ شخص ديگری وجود نداشت که برای 
ما انتخاب کند. ما می توانستيم ميراث  خود را بدون هيچ کمکی انتخاب کنيم. با 
خود فکر کردم: »اما برادر خوب من، شايد اين بسيار درست باشد که ما می توانيم، 
اما فکر می کنم پيش از آنکه انتخاب صحيح داشته باشيم، بايد چيزی بيش از عقل 

سليم بخواهيم.« 
اجازه دهيد در ابتدا اين را بپرسم، آيا وقتی به اين موضوع می رسيم که چطور به 
اين دنيا آمده ايم، همة ما نبايد مشيت حاکمانه و انتصاب دست يهوه را بپذيريم؟ 
آنها که فکر می کنند ما در نهايت به ارادۀ آزاد خود واگذاشته شده ايم تا انتخاب 
کنيم و قدم های خودمان را هادی باشيم، بايد بپذيرند که ورود ما به اين جهان نه 
برحسب ارادۀ خودمان، بلکه انتخاب خداوند برای ما بوده است. چه شرايطی در 
يد قدرت ما بود که باعث شد افراد خاصی را به عنوان والدين خود انتخاب کنيم؟ 
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آيا ما هيچ کاری نسبت به آن  توانستيم انجام دهيم؟ آيا خود خداوند والدين ما، 
زادگاه مان، و دوستان مان را مشخص نساخته است؟

 آيا خدا نمی توانست به همان آسانی که مادری پرهيزکار به من بخشيد که هر 
صبح و شب بر روی زانوهای خود برايم دعا می کرد، مرا در قالب يک فرد بومی 
آفريقايی به اين دنيا می آورد، با مادری چرکين که مرا در در آخور شير می داد، و 
سجده در برابر بت ها را به من تعليم می داد؟ يا اگر می خواست، آيا نمی توانست 
والدينی هرزه به من بدهد و من از همان کودکی از لبان آنها کلماتی زشت و 
ناپسند و وحشت آور بشنوم؟ آيا نمی توانست مرا در جايی قرار دهد که پدری 
دائم الخمر می داشتم که مرا در سياه چال جهل فرو می برد و در زنجير جرم و جنايت 
بزرگ می کرد؟ آيا اين مشيت خدا نبود که اين شادی عميق را به من بخشيده که 
والدينم هر دو فرزندان او بودند و همواره کوشيدند مرا در خداترسی رشد دهند؟

جان نيوتن )کشيش اهل انگلستان قرن 1۸( داستان عجيبی تعريف می کرد و 
خودش هم به آن می خنديد؛ داستان زن خوبی که برای اثبات آموزۀ برگزيدگی 
می گفت: »خدا بايد مرا پيش از تولدم دوست می داشته، وگرنه بعد از تولدم ديگر 
چيزی در من نمی ديد که دوستم بدارد.« من اطمينان دارم که اين موضوع در مورد 
من صحت دارد؛ من به آموزۀ برگزيدگی باور دارم، چون يقين دارم اگر خدا مرا 
برنگزيده بود، من هرگز او را انتخاب نمی کردم؛ و من به يقين می دانم که او مرا 
پيش از تولد برگزيده بود و در غير اين صورت هرگز مرا برنمی گزيد؛ او بايد من 
را به دلايلی که برايم ناشناخته  است انتخاب کرده باشد، زيرا من هرگز نتوانستم 
در خود دليلی برای آنکه او با محبتی خاص بر من نظر کند بيابم. بنابراين من 
ناگزيرم اين آموزۀ عالی کتاب مقدسی را بپذيرم. يک برادر آرمينيوسی را به ياد 
می آورم که به من می گفت کتاب مقدس را بارها خوانده و هرگز آموزۀ برگزيدگی 
را در آن نيافته است. او اضافه کرد اگر اين آموزه در کتاب مقدس می بود حتما 
می توانسته آن را بيابد چون او بر روی زانوهای خود کلام را می خوانده است. به او 
گفتم: »فکر می کنم کتاب مقدس را در حالت بسيار ناراحتی می خوانيد و  اگر آن 

74



را روی صندلی راحتی خود خوانده بوديد، به احتمال زياد آن را درک می کرديد. 
حتما دعا کنيد، و هرچه بيشتر، بهتر؛ اما اين که فکر کنيم مزيتی در يک حالت 
خاص فيزيکی برای مطالعة کلام وجود دارد، فقط يک خرافات است: و در مورد 
بيست بار خواندن کتاب مقدس بدون اينکه چيزی دربارۀ آموزۀ برگزيدگی پيدا 
کنيد، باعث شگفتی است که اصلا چيزی در کلام پيدا کرده باشيد؛ احتمالا شما 
چنان با سرعت در حرکت بوده ايد که از درک صحيح و معنای کلام خدا جا 

مانده ايد.« 
اگر ديدن يک رودخانه  که کاملا از زمين برآمده و پيش می رود شگفت انگيز 
باشد، خيره شدن به چشمه ای عظيم که تمامی رودخانه های زمين به يک باره از 
آن سرچشمه می گيرند، و يک ميليون از آنها به يک باره پديدار می شوند چطور 
خواهد بود؟ چه چشم اندازی خواهد بود! چه کسی می تواند آن را تصور کند؟ و با 
اين حال، محبت خدا همان چشمه ای است که تمام رودهای رحمت - که همواره 
نژاد بشر را خشنود ساخته اند، تمام رودهای فيض در زمان حال و جلال آخرت 
- از آن سرچشمه می گيرند. جان من، بر سر آن چشمة مقدس بازايست و خدا 
را، و پدر ما که ما را محبت کرده است را تا ابدالآباد ستايش کن و برافراز! در 
ابتدا، هنگامی که اين جهان هستی در ذهن خدا وجود داشت، مانند جنگلی متولد 
نشده که هنوز در پوستة بلوط قرار دارد؛ مدت ها پيش از آنکه پژواکی سکوت 
را بشکند؛ پيش از آنکه کوه ها سر بر آورند؛ و مدت ها پيش از درخشش نور در 
آسمان، خدا مخلوقات برگزيدۀ خود را محبت کرد. پيش از آنکه هيچ مخلوقی به 
وجود آيد - آنگاه که هنوز فرشته ای بال نزده بود؛ وقتی فضا هنوز وجود نداشت؛ 
زمانی که هيچ چيز جز خدا وجود نداشت؛ حتی آن هنگام، در آن تنهايیِ الوهيت، 
و در آن سکوت عميق و ژرف، اندرون او با محبت به برگزيدگانش به حرکت 
در می آمد. اسامی آنها بر قلب او مکتوب بود، و آنها عزيزان جان او بودند. عيسی 
قوم هود را پيش از بنياد عالم - حتی از ازل - محبت کرد. و آنگاه که مرا با فيض 
خود فراخواند، به من گفت: »با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از اين جهت تو 
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را به رحمت جذب نمودم.«
سپس، در کمال زمان، او مرا با خون خود خريد؛ مدت ها پيش از آنکه من او را 
محبت کنم، او قلب خود را برای من به زخمی عميق و جانکاه سپرد. بله، وقتی 
او نخست نزد من آمد، آيا من او را رد نکردم؟ وقتی او در را کوبيد و خواست 
تا وارد شود، آيا من او را نراندم، و با فيض او مقاومت نکردم؟ می توانم به ياد 
بياورم که بارها اين کار را کردم تا سرانجام او با قدرت فيض موثر خود گفت: 
»من بايد وارد شوم، من وارد می شوم«؛ و سپس قلب مرا تبديل کرد، و مرا به 
محبت خود وا داشت. اما اگر فيض او نبود تا همين امروز نيز در حال مقاومت 
با او می بودم. پس بدين ترتيب، از آنجا که او من را وقتی که در گناهانم مرده 
بودم خريد، آيا در نتيجه لازم و منطقی نيست که او ابتدا مرا محبت کرده باشد؟ 
آيا نجات دهندۀ من جان خود را برای من بخشيد چون من به او ايمان آوردم؟ 
خير؛ من در آن زمان وجود نداشتم؛ زندگی من شروع نشده بود. بنابراين، آيا 
نجات دهنده می توانست به دليل ايمان من جان داده باشد، در حالی که خود من 
هنوز متولد نشده بودم؟ آيا اين امکان وجود داشت؟ آيا اين می توانست منشأ 
محبت نجات دهنده به من باشد؟ خير؛ نجات دهندۀ من مدت ها پيش از آنکه ايمان 
بياورم برای من جان داد. اما بعضی می گويند: »او از پيش می دانست که تو ايمان 
می آوری، و به همين جهت تو را محبت نمود.« او در مورد ايمان من چه چيزی را 
از پيش می دانست؟ آيا او از پيش ديده بود که من بايد خودم ايمان را به دست 
بياورم، و بايد با توان خودم به او ايمان بياورم؟ خير؛ مسيح نمی توانست چنين 
چيزی را ببيند، زيرا هيچ شخص مسيحی هرگز نمی گويد که ايمان به خودی خود، 
بدون عطا و کار روح القدس به وجود آمده است. من با ايمانداران بسياری ملاقات 
کرده  و در اين مورد با آنها صحبت کرده ام، اما هرگز کسی را نيافته ام که بتواند 
دستش را بر روی قلبش بگذارد و بگويد: »من بدون کمک روح القدس به عيسی 

ايمان آوردم.«
من شيفتة آموزۀ تباهی قلب انسان شده ام، چون خود را با قلبی تباه می بينم، و 

76



شواهدی روزانه دارم که نشان می دهد هيچ چيز نيکويی در جسم من وجود ندارد. 
اگر خدا با انسانِ سقوط نکرده وارد عهد می شود، انسان چنان مخلوق ناچيزی 
است که اقدام به عقد عهد بايد از جانب خدا و از سر فيض او باشد. اما اگر خدا با 
انسان گناهکار وارد عهد شود، اين انسان مخلوقی چنان کريه است که عقد عهد 
بايد از جانب خدا و عملی از سر فيض محض، رايگان، دولتمند، و مقتدر باشد. 
يقين دارم که وقتی خدا با من وارد عهد شد، اين کاملا از فيض بود، و چيزی 
جز فيض نبود. وقتی به ياد می آورم که قلب من چطور کنام حيوانات و پرندگان 
مقابل  در  چقدر  است،  بوده  چقدر سرسخت  نشده ام  احياء  ارادۀ  و  بود،  ناپاک 
حاکميت الاهی سرکش و طغيانگر بوده ام، هميشه تمايل دارم که پست ترين اتاق 
در خانة پدرم از آنِ من باشد؛ و هنگامی که وارد بهشت شوم، بايد با کوچک ترين 

مقدسين و با رئيس گناهکاران همنشين شوم.
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